PREFACE: 


The object which the writer has in publishing this little book, 
is two-fold. It is to explain the meaning of some of the idio- 
matic expressions which the student of Persian meets with, in 
the course of his studies, and to show how these phrases are 
used in composition. [tis for this second purpose that care 
has been taken to give at least one illustration of the use of 
each of these idioms. The examples are, forsthe most part, 
taken from the works of standard writers of Persian prose and 
poetry, especially from the works of Sadi and Hafez. Stu- 
dents would do well to commit to memory some of the beautiful 
passages from these authors, which they would find scattered 
here and there in the book. So far as the present writer is 
aware, this is the first time that an attempt has been made thus 
to illustrate the idioms from the works of Persian authors, and 
if the work will be of use to the students, for whom it is meant, 
he will consider himself fully repaid for the trouble he has 
taken in collecting them. 


The explanations are brief and accurate, so far, of course, as 
brevity and accuracy can go together. In most cases, in ad- 
dition to the explanation, the literal translation of the idiom 
has been given. Wherever this is not done, از‎ isso because the 
literal meaning is obvious. Colloquial idioms are, for the 
most part, omitted; but where it is thought advisable to 
introduce them, care has been taken to draw the student's 
attention to them, as they are inadmissible in all serious 
writings. It is, by no means, rare for an ordinary student’ to 
translate a sentence like “‘my dear father died” by 5255 joy 
.من بساط زند گاني نورد ید‎ Now the phrase woz 9) بساط زندگاني‎ 
being colloquial, is as out of place here as the English phrase, 
‘to drop off’ or ‘to slip off the hook’ would be when nsed in 
connection with a dear relative, or the Gujerati phrase ci) ۷4۱ 


would be, under the same circumstances. Such phrases‏ از( 
wey, which, being colloquial,‏ فا زمالبدن and‏ پول سنچیدن as‏ 
should be strictly excluded from ordinary prose, are used in‏ 
composition not only by Matriculation students, but as the‏ 
writer knows from experience, also by advanced students.‏ 
Hence it is necessary to warn the students against this misuse.‏ 


The book cannot, by any means, pretend to be exhaustive, 
as only the most frequently occurring idioms are given in it. 


In conclusion, the writer has to apologise for many errors 
which may have crept in the book. Any suggestions that may 
go to increase the utility of the book will be gratefully re- 
ceived by him., 


Bombay, 15th January, 1901. 


In the Press. 


PERSIAN PROVERBS, 


BY 


THE SAME WRITER, 


PERSIAN IDIOMS AND EXPRESSIONS. 
SHS FS 
۳ تن‎ 4 
()) 
1, اب در باون سود ن‎ 
Literally:—To pound water ina mortar. To act foolishly. 
کارت بكسي مي‎ dee مبداند ونم‎ OLS ترا‎ nose از شیه و سالوس‎ 
dle را در بارن‎ OF ap lye مانه کم‎ 
2. زیر 5 داش‎ wt ۹ 


Int.:—To conceal water or a pit of water beneath straw. 
To deceive, to cheat. 


مبگرئي 3 ءرکاري کم ميكدي wf‏ زیر x6‏ داري 
Int. :—To make the tears roll‏ آب در FMD‏ کرد آنیدن O.‏ 
in the eyes. To burst into tears. To weep.‏ 
SH‏ من اولي ذر کم خون چنین طفاي بدگناه witty‏ 
آب از دیده باک wos‏ ,4 
Int. :—To wipe off one’s tears. To remove sorrow.‏ 
برحمت بکن آبش از دیده بای .. بشفقت بیفشاذش از چپره خاک 
Int.:—To spill the water (7. ¢, lustre) of some one. To put‏ 
و to shame, to insult, to‏ 


بم اعزاز wie‏ آب Sis‏ ببرد .6 
(S733‏ کم چاه من آبش بریشت .. بفرسنگ باید : مکرش گریخت 
May,‏ برد ي pt‏ رو از درث ثقابم .. جور از حبیب خوشفر کز مدعی رعایت 
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آب در we‏ آوردن .6 
To make one’s teeth or mouth ۰‏ 
دیه‌ار آن SIF? EH‏ آب در دین گرگ آورد 


7. 0[اس, آتش زدن‎ set fire to. 


8, وت انش گر ندن‎ catch fire; to take fire. 
گرفت و امیرا لجعر در مسفي جنگ‎ ait جنگی‎ ple wt "خر‎ 
فراموش کرد کم اشارت بگذ‌اشتن آلجپاز کند‎ 
9, wages st ست, ات بر‎ To forgive a fault. 


خالق کریم بددگان خود را بکرم 55520 دار و آسنین بر گذاه 


آستین (دست or‏ مر دمست) پر افشاندن . ,10 
Lit, :—To shake off the sleeve.‏ 
To give up. (2) To dance; to rejoice. (8) To chafe at.‏ )1( 
)1( بیغما ملک آستین برفشاند .. وز آلچا بر ae‏ مرکب بر اند 
aig‏ فشانی آستین wert‏ و روزگار من 
مت ربا نیدکنه مپر کوف, دا منم 
)2( قاضی ار باما نشینه بر فشانه دست را 
*عقسب گر می dy 9d‏ معذ‌ور دارد مست را 
yar‏ گفت و وامان گویر فشانه .. بنطقی کم شاه آسفین بر فشازه 
)3( ملک درکن sad‏ یره ماد ,. سر در سث فرماند بی بر فشازی 
آپوی مانده گرنس .11 
Lit,:—To seize a fallen deer. To wreak vengeance upon‏ 
a fallen foe in an unmanly way.‏ 


در بغاوت توکستان چون محید اسعاق خان پزیمت خورده فرار را 
بر قرار اخقیار کرد یکی از اشکریانش کم pe‏ خاص او case oot‏ 
sas‏ در میدان افتاده بود woe‏ دشن بر سرش مد خواست کم 
سرش را از ن ببرد و پیش امیر Bayt‏ لاف دلاوری بزند گفت پایم 
نمانده کم با ذودست بردی pales‏ آبوی مانده ام مرا گرفنم چم ميكني 
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12, wrt سرد)‎ or) فسرد اه‎ | cel 

Lit. :—To strike the iron when it is cold. To strive in 
vain ; to make useless attempts. 

tire?‏ افسرد» میکوبه کم جر .. با قضای آسماني میکند 
مموابم د‌خفر بادشاهبا ماوران را سودای عشق سیاوش ور سر SUSI‏ 
برقدر خواست تا از آنش خوه اخگری در خرمن شابزاده اددازه 
و ید it‏ سرد phd gS‏ است 

18. اختر شمردن‎ Lit.:—To number or count the stars. 

To remain wakeful at night ; to be sleepless. 


5 چشم we‏ بپرس elds!‏ گردون .. کم شب ذا روز اخثر مي شمارم 
teach or learn manners.‏ و داب ام ختن .14 


y ae |‏ شا گود ان را wy lead + 93901 ut wol‏ حکیم ر گفنده کم wol‏ 
از کم آموختي گفت از بي whol‏ 


—To punish. |‏ ادب or) wos‏ فرمودن) .15 
پر گا ه او فرمان مس تجاوز )90 $d‏ سر كکشي آغاز Las (prog? or‏ 
اه بش فرمایم 
از کتم bee ys a‏ و Wy de! Oo‏ .16 


Int. :—To come into entity out of the womb of nonentity. 
To see light; to come into light. 
بعوصه و جوه نيامدي دا دم‎ pos کاشکی برگز این فرزاد از کنم‎ 
نشدي‎ Az) سبپ او این خون ناحق‎ 
17. از پا در آوردن (کشیدن-انداخش)‎ 
۱ To pull down ; to destroy; to kill. 
خود را از با در آوره + چند ذن از دیوان اورا‎ bis SLA براه رم‎ 
در آوره نش + درآن اوقات کم‎ y با سنگياي گران از‎ ABU GG 
د ست برد قعط و‎ US | بعشرت مشغوای و‎ oy gle موشان در آن گوشم‎ 
را از پاي در آورده بود‎ GIR نگ سالی‎ 


از سر بر آوردن (گرفتن) ,18 
rebuild : to renew : to refresh,‏ 10 
شربت از وست فگارینش برگرفام و !غورد م و عمر از سر گرفقم + 
جوانمردی براه کرم ae OMA‏ ۲ کم بر چار سوی شرر آمده است 
از سر برآوره 
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19. از 5 نشسشی‎ —To sit at ease. 
برگاه کم خوا ,0 بم نشیذد از با .. گیرد اجاش دست کم بالا دیما‎ 


90, از \ در افتادن (در امدن)‎ -— To fall down. 
play ladle سدن‎ ee ba O29 و ثفه سیر‎ dla در سراری خياي‎ late 
شما از پا در افذاه+یا بوی من چنان گرانبار شدو بود کم در راو‎ 


سرم ازد مست بشد وصل و ننموو جمال o's‏ دست گدرم کم ز per‏ نو ز با انثادم 


از پبلوي کسي شکم پر کردن .21 
To maintain oneself by the aid of others.‏ 
of‏ #چاره ple‏ و بنر نداشم اچار شکم از پپلوي دوست خود پر میکنه 
بمرد از ثبي دسني آزاد مرد .. ز Cortes‏ مسکین شکم پر نکرد 
.—To learn by heart.‏ از بر کردن ,929 
زا ور eT‏ «چو wit?‏ درس عشق از بر کنم 
از ole‏ انتقال کردن .23 
Lit. : —To remove from the world. To die.‏ 
چون پادشاه از جهان انققال کرد امرای دولت پسرش را بر cn‏ 
زشاند ند 
از خود (خویش) wy‏ .24 
To forget oneself. (2) To faint; to be unconscious.‏ )1( 
)1( مرو کم در عم :جر ذو از Wee‏ برویم 
بیا کم پیش تو از خویش برزه‌ان برویم 
(2) سنگی بچنان شدت برسر زالوی او خوره کم از خود برفت 
Int. :—To proceed from one’s heart.‏ از دل ox. ests‏ 
To be allowed by one’s conscience.‏ 
2 
از rossi Jo‏ کم نویسد گذاه تو 
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26, op, (خاطر)‎ Je از‎ —To escape one’s memory. 
کاربکم دیروز شما فرمودید پاک از دلم رفث‎ 
97. neal در‎ Sym 0[آ-: .بر از در‎ approach in a 
particular way. To be inclined to do something. 
ما رج فرخنده فال ذو‎ slay) اي‎ 
foile خرافت خود‎ 
28. sei | در در‎ 3\.—To enter by the door. 
راجور بود در حالت پیری و امید زندگاني‎ ee يکي از ملوک‎ 
و شارت داد کم فلان قاعم را‎ ont قطع کرد 9 کم سواري از در در‎ 
لت خداونه بگشادیم‎ yo 
و ی‎ 
کم چرا بمیشگفتم‎ oslo گل سرح شرم‎ 
گرو‎ see بعشق گرفقار و جان‎ plo 


To leave off carnal, sinful nature. 


3 
رح 


کم صفاژي od, oJ‏ آب راب ۲ لود 5 
.—To be lost on the way.‏ از راد افتادن .30 
کار از و میرود مددي اي د لیل راو 
انصافی میدییم کم از رد lis‏ و وا یم 
mislead.‏ 0-: از را way‏ .]3 
& ۰ ۰ ۰ 
بردم از Jot,‏ حافظ Gor‏ و چنگ و فزل 
G‏ جزای: من بدنام چم خواید بودن 
become useless,‏ 0 از کر افتادن ,32 
دم شمشیر گند شده از کار انتاه 
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۰ of 
ae (5538) دادن‎ (at) از دسمت‎ .—To give up; 
0 lose. 
ففول نفس حکایت بسي کند سائي‎ 
wil به‌راز عثق و بمنفس جام باده‎ 
د سرت مگذار‎ 5 Cc خاطر‎ oe . با خاطر خویثان بهان و‎ 
لب چام و لب جوی و لب یار ای سافی‎ 
34. ) شدن (رفش‎ ewe از‎ To be lost. 
کار‎ 88 ye از دست بشه‎ pai دا‎ wae با‎ 
و جان کاسثم ام‎ Jo برغم افژوده ام آلچم از‎ 
nd از د ست رففم بون وذرک جان‎ Je ۳ يکي‎ 


« 


30. wow ibs از سر‎ -—To be inadvertent, 


از سر jem‏ در گدشتی .36 
Lit. :—To pass over something. To let go unpunished ;‏ 
to forgive; to pardon.‏ 
dash‏ از Gilead‏ او بشفاعت پار شدند نا مالک fl‏ سر خون او 
در کشت ٍِِ "۳ 
از عهده بر آمدن (بدر آمدن) ,87 
Lit.:—To quit oneself of responsibilities. To discharge‏ 
one’s duty. To execute or fulfil, as a promise.‏ 
صوابست UTS‏ در عبد؟ آن می ماند تا از See‏ بیرون واند آمد wh‏ 
یکی از Wty r=?‏ روم گوید کم قیصر ارکاهیوس پسر خود را در مرض 
موت بم یزد‌جرد Bree‏ در خواست کرد کم حمایت از وی دريغ 
lov‏ رد یزدجرد نیز چنان از oye Foye‏ بر آمد کم نام شمودل عا دبا ty‏ 
بر طاق نسیان نهاد 
از دست و زبان کم برآید ... کز Foye‏ شکرش you‏ آید 
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38, yay ol از‎ .—To forget. 
نبری از بادم‎ G بسوزی مارا .. یاه برقوم مکن‎ od شمع بر جمع مشو ور‎ 
To escape one’s memory ; to be forgotten. ۱ 
قددم‎ dee دیش‎ OY مگرش عبت د برپن من از یاد برئت .. ای نسیم سعری‎ 
ازیاد شاه منصور .. پارب بیاد ش آور د رویش بر وربدن‎ Bila گوی برفت‎ 
40. افتادن‎ Lit.:—To fall. To happen. 
To suit or to agree, as climate, medicine or food. 
است کم‎ Se افذان امیدکند — سم روز‎ wy? و «دای احمد آباه‎ wf 
ذمیکند‎ gla! بمن‎ W209 79 تب بیماوم و دوائی کم شما‎ ۲ 


42, Fam افتادن_ آتش در‎ .-0 be set on fire. 
از کچا در سراي‎ AIT پمیگفت ندانم کم این‎ wb دیدش کم با‎ 
من افذای‎ 


T4t,:—To stand. To stand ready to do something. 
مغان ز 5253 ما گرملول شد .. گو باده صاف کن کم بعذّر ایسقاده ایم‎ yas 
To make the best of one’s way; to advance by steady efforts. 
و خیزان برو‎ GE! چو از چابکان دردویدن گرو .. نبردی بم‎ 
10"س-: ,]ور‎ have a bone stuck in the throat. To be 
.. ار کیت نگیرن‎ wl! کم‎ oS do, 9 af مي‎ he در‎ 
To make one cae 8 person or a thing. 
گر لای زند ماه کم ماند بچیالث .. بنمای رح خویش و مم انگشت نما کن‎ 
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47, انگشت نما شدن (بودن)‎ Lit.:—To be pointed at 
with the finger. To be admired; to be famous or noted. 
صوررت و کمال معدی انگشت نمای جهان بسفي‎ J bom در‎ 


To break one’s vows ; to violate one’s promise. 


احرام بستن (گرفتن) ,49 
Lit.:—To put on the Ihram, or sacred habit at a particular‏ 
place preparatory to enter Mecca to visit the sacred temple.‏ 
To prepare to go to Kaaba. To make up one’s mind.‏ 
حافظ پرانکم عشق نورزید و وصل خوا.ت .. احرام طوف SaaS‏ دل بیوضو ents‏ 
pla!‏ چم بند دم کم آن قبلم نم ابنچاست. .و رسعی چم کوشدم کم از »روه صفارفت 
چدد‌انکم صادم ا لیر را چشم بر ایشان o Uist‏ بر بای راست ایسفا By‏ 
روی OLE"‏ آورد و احرام بسقم مفوجم ادای مراسم نباز شه و بنها ز 
دور و دراز در aw gts‏ 4 با ایدم, اگر د السامی کم wey wien‏ رم 
عوض cowl‏ لبیی زدان احرام حرم خد مت گرفدمی 


50. بودن‎ ilus!—To be famous for. 
نیسقیم‎ OY ما نیز پم‎ Ei ay از ماچرا‎ .. S108) 5198 یا‎ SL! گر و بء حس‎ 
51. انصاف دادن‎ 


To say something in the interest of justice. 
دل رود اذصاف من بده‎ w Jo i آخر‎ 
چونست من بوصل و »شفاق و ژو ملول‎ 
peice و جوانمردی بیش از خود‎ Srey داد م کم من اورا دم‎ 3 bas | 


انگشت (د مت (od Ld OF‏ بد WI‏ گزیدن (گرفتس) ,2 ‘ 

Lit.:—To bite the finger with the teeth. To express a 
strong feeling of. 

چو بر J 99 Aa‏ ملامت ois‏ مسر انگشت حسرت بدندان oy 5S‏ 


پم تند‌ی سپک دست بردن بم تیغ .. بدندان برد پشت د ست دریغ 
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آن ۵ زد بوقت فرصت وزدر و لك دسرش ر mas,‏ و عاصی am‏ ملگ 
و naw‏ تعسر بدندان رفت + انگشت د *جب gla‏ از wand‏ و شدید ما 
To use persuasive words ; to employ tricks.‏ 
دور و فسانم *عوان و فسون bs (a eon‏ 
کزان abled‏ و اسون مرا بسی یاد است 


33. 


قسون Go‏ از ذو در OILY‏ 


04. ردان‎ a) Int. :—To bring. To relate. 

آ ورد * اند کم slaw‏ دوشیمن بسیار بود و ایدان اندک + و Vip‏ 
شبلي آرده کم وقفی بیمار Od‏ 

ایمان بر کسی عرض DD. wos‏ 


To teach the confession of faith (Mohammadanism). 


« 


56. Wd آیمان "ور‎ To embrace the Mohammadan faith. 
گت‎ wo و دسامان‎ sat گفت‎ Oz! gx” درسدن کم خاطر او چم‎ 


بر es re”‏ 
maf‏ آری پس ایمان بر وی عرش کره Vy‏ 


wy leg | 3 


آوره 
To be descended frome‏ از Pres‏ ]نان 


oa. 9 
59. Woy از ول‎ To be of a certain nature or sort. 
یه‎ LS 5) Yein0 کم‎ Awad) او ن قیدل‎ of Ww | گر چم زد ۱ ) وددام مرعذمن‎ | 


59 روب کار‎ NV آفتادن بامم‎ The disclosure of an affair. 
از مردم سیم و زر مي اندوخت و روي و ریا‎ hoy بفریب‎ ale آن‎ 
و زد و ده‎ 


60. wos ola استعد اد‎ To make offensive preparations. 


61. دن‎ 5 ele otar:.,| To make defensive preparations. 
Ve ae چون مردم" بویر یک‎ 


re)‏ وب امود زد yy‏ ات انگلیس 
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62. wos aig آند‎ :—To foar. 
برگز نکنه در گوانمایر بچنگ‎ .. Kid غوا ص گراذد یشم گند ءام‎ 
دیدم فرصت‎ Sele از جایت اندیشم میکردم اکنون کم‌در‎ was 
عذودت د اذستم‎ 
63. ure lays از میان‎ :—To remove : to dethrone. 
را قابل ساطدت ندیده از مان بود‌اشت‎ lO S یس از چندی زال‎ 
کاوس‎ ob طوس و گودرز مذازعني شدید واقع‎ wh +درین باب ما‎ 
دیوان میفرستم‎ Sis! شود بر دو را‎ Addl گفت تا نزاع از میا برد‎ 
64, از موش رفتن‎ :—To be deprived of one’s senses. 
از برش‎ eis) we خرامان و بیرون آمدی‎ uss نشستم نذا برون‎ 
65. در کسي‎ yest al :—To adhere to a party. 
در کرپمان پاک جان آویز‎ .. Sth Jo از لثیمان تیره‎ 
66. اندن‎ > Ly al :—To congratulate ; to bless. 
چان برافشاندنه .. برآن بپلوان آفرین خواندنه‎ ny, بشاد‌ی‎ 
بان‎ BOIS مگ لان و‎ dy ماو نو بر تو فرخنده باه .. مر‎ owl کم‎ 


07. داشش بم کسی‎ 3h; )):—To confer or bestow upon a man. 
از‎ syle ارزا ني‎ we لول پسری‎ La all | واه کم اگر‎ yl با خوه‎ 
مثوره ايشان پیاده از روی )54 تما مقوجم گردم‎ Ad, تا بد رگاه‎ ST 

68. چيزي (کسی)‎ Fly افتادن خار در‎ Lit.:—The falling 


of a thorn in the way of a thing or person. The 
interruption of an affair; impediments 
some thing or person. 


میا معاویم و ate‏ بن ابي طالب دوسني نام بود روزی در 
aa” sly‏ شان خار اففان 


in the way of 


69, بر آمدن‎ Sew از‎ :—To be possible or practicable, 
لباشه چوسررباش آزاه‎ iad yy .”. fist گرت زه ست بوآید چولغل باش‎ 
70. از برده شدن‎ 
To grow immodest and bold; to become unrestrained. 
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دلم از پرد ه Bila od;‏ خوش چم کچاست 
نا Jats‏ و عزلش jhe‏ و نوائي بکدم 


71. (5 کشت‎ or شدن‎ ( crated آزاد‎ To sit free from anxiety. 
To be rok leas of. 


ز DI gas‏ رسذم دلش شاد گشت ,. بان يکي سرو آزاه کشت 


22. wos آب‎ (used colloquially ).— To dispose of, as goods, 
or wares. ( Hidl G4id 4354۱ ( 
صورث آب کرد؛‎ oy بلچاب داشنم‎ Whar خورد و ری و اسبابیکم‎ 
بم بمبئي آمد م‎ 


۱ باخشس (در با خنر) .73 
To play away; to lose anything (in a game). To sacrifice.‏ 
نفایس اوقات را بقفرج بوالچبیهای د بر در باخام 
گر بدانم کم وصال تو بدین دست دید .. دین ودل را cer‏ در بازم و توقب رکذم 
مر دم چيزي ات 75 در اي عوزیزان بازم 

74. دادن‎ ob» Lit, :—To give to the wing. To ruin. 
75. بنیاد کندن‎ Lit.:—To raze to the ground, To destroy. 
potais زلف برباد مدو تا ندبی بربادم .. ناز بنیاه مکن تا نکنی‎ 


ی 


76. بریدن‎ Lit.:—To cut. To sever connection. To break with. 
پار بهگ نم مش تا نبری از خویشم .. فم افیار *خور تا نكني نا شادم‎ 
بریدن‎ OH Sano از د وسدان چانی‎ .. Ghd از جان طمع بریدن آسان بود و‎ 

drag out, ;‏ :ای بر کشندرن .77 

)1( To throw off. (2) To weigh for, to sell for. 
کم خرثم سااوس‌جرکشیم .. وین نقش زرق را خطبطلان بسرکشیم‎ lay صوفی‎ (1) 
خربات بر کشیم‎ wl می دبیم .. دلق ریا‎ remy نذر و فنوح صومعم در‎ )2( 

۰ بو کم‎ Lit, :—Let it be ; let me hope. 
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bad 


بم (در) برکشیدن )55( ,79 

:—To take to the bosom, To embrace,‏ ,ور 
بهرون جیهم سر خوش و از بزم ءرفان .. غارت کذیم باده و دلبر بم بر کشیم 
ززرت OUT‏ زیور بزرت کشذد و ر بر .. من‌بیذوای مضطرچم کام کم زرندارم 

BO. بم در کشیدن‎ STit.:—To take to the door. To drive out. 
دما د ده و عامان 4 رهم حور ز جدت دم د رکشیم‎ wy lye bed yy ۶رد ا اگو نم‎ 

۵۸1. و شمدن‎ wis To endeavour at the cost of life. 
قصه چانست طمع درلب جادان کردن .. ژومرابین کم درین کار اجان مجکودم‎ 
وت پسو دم افراسداب رمدید بمقارعت مسارعت‎ yl جون خبر وحشت‎ 

نموه اشکرش دربن پنگام لجان کوشیده داد مردی بداد 
To bear fruits,‏ بر (با 8 دادن (آوردن) .82 
اگر به کنی چشم نيکی عدار .. کم ,55 نبارد گز انگور بار 
& و ie‏ 

83. ce err = rn 

Lit.s—To detach one’s heart. ‘To abandon all hopes, 
از س کم دوااه‌ي بذبرم‎ poe بزو ای‎ Rose exist از ذو‎ Je کم‎ eater کم گر‎ Jos? 

84, OF از حیا‎ wa ls 

Hit,.:—To rise from something. To give up. 
برخچزم‎ wha و از د ام‎ ew مود وصل ژو کو کز سرجان برججزم ۳ طایر فد‎ 
خوبشم خوانی .. از سر خواجگي کون و مکان برخبزم‎ fo بولای تو کم گر‎ 
باره‎ use) حرام دان بر آنکس یرت و خاست ب۵ رست ۰ کم از سر 4 بر خاسدن‎ 
برخینم‎ DD حرکات .. کم چوي حافظ زسرجان و‎ wid سرو بالا بنما اي بت‎ 

85. برخامسش‎ :-10 get'up to do something; to be about to do. 

خرش بسوز از bet‏ ای شمع کم امشب من SP‏ 
qyter?‏ کار Pind ed‏ ور در giao lS‏ ام 
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? ی‎ 2 
To give one’s compliments or respects to another, 


برخور دنس برخورد ار شدن Be.‏ 

(1) To enjoy; to reap the fruit of (in a good or bad sense). 
(2) ‘To meet ; to come upon. 
خوشا وففي و خرم روزگاری . کم باری برخوره از وصل پاری‎ (1) 

شکر روز OF cst!‏ و از د ولت برخوردار باش 
بر ز whe‏ کی خوری گر نم زر ی #وری 
Syl‏ ور بیاه او داز و Ly‏ زه او بم ذو 

88, wey بل‎ To be a plague; to be vexatious or trouble- 

some, ‘l'o prove a calaiity. 
بای مر شرت پارب راك بگرد ان‎ wis 
\ 
89. رل کرد ن‎ 
To do a thing which is beyond human conception. 
دم آردوی د شون در آمده سردار‎ bas دم نیم شب ذن‎ ost nw Pri 
perro اورابه‎ rood کار کردی پس بم پاداش آن‎ ldwy 
رها یه‎ 
و‎ ۰ ۰ 

90. (داشتن)‎ Wo; باور‎ To believe, ۰ ¢., to deem to be true. 
Bai! خالی برخوان .. عقل باور نکند کز رمضان‎ Bld گرسنم در‎ onto 
مرفي چذین کند مد ,وش‎ Bil. گفت باور نداشم کم را‎ 
باور مکن کم دست زداءن بداردت‎ or, زیر بای خاک‎ MAS YF دامن‎ UG 

ead‏ ساطذت آنگا و oo Wes‏ دروبش 
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91 wold (دست)‎ wis بر‎ 
To expose to view : to bring to hght. 
گرفتم زهر بغل.‎ 1 (ane .. May نماد 6 بو کف‎ Lyi, ای‎ 
92. we, بر سر‎ Lit.:—To fall or rush upon. To effect 
a coup de main; to surprise (A military phrase). 
تورانیای قصه ثببغون داشقم بر سر ایرانیان یکبار رختنه اما‎ 
را از پیش راندنه‎ weds حال واقف بوده‎ of ایرانبان از‎ 
Lit.:—To be at something. To have a mind to do something. 


بادشاه خوش میبود کم colt‏ عردم بر سر صاع “ont‏ 


ژو برسر تدر خویشتن باش و وثار .. بازی و ظرافت بندیمان بگذار 
برخاسشس موی بر بدن : .94 


Lit.:—The standing of the hair on end. A shocking affair, 
wawld موی بر بدن‎ ly Gis 3 برخاست‎ wed راست چون با نش از‎ 


95, بریم شدن‎ To be ruined; to be destroyed. 
کنه‎ 10d [یغ برسرمیکشه چون عوربر بیدا کند .. زود بریم»دشود چون سفلم زر‎ 


96. داشتن‎ ly To commence to do something. 


لبم تنک the active form) yd!‏ 15 بم تن کردن) .97 
Lit. :—To come to straits, (1) To be hard pressed. (2) To‏ 
be weary of.‏ 
(1) در شهر حلب رنوه بسیار Has‏ و »ود‌مان از ایشان دم $33 oy) goof‏ 
yaa wy Walaa‏ د اد ly‏ بی کرد ده )2( از wlio‏ دم زگ coe‏ و ”92 usr!‏ کم 
ازپن هنت خلاص شوی ‘ 
پم آواز آمدن .98 
Lit. :—To come with voice, To begin to sing.‏ 
چون بم آواز oot‏ آن بربط سرای .. که خدارا plat‏ از ret‏ خداي 
پنبم ام در گرش کن 6 نشذرم یادرم بگشاي تا ببرون ررم 
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ol» ».—To be preserved or retained. °*‏ ماندن ,99 
آورده اند کم pug‏ تبر و کمان را بسوخت گفننه چرا چنین کردی 
گفت تا رونق اخسفین بر جای ale‏ 
aS To be of use.‏ امن 100۰ 
اگر yt‏ سرمویت دو صد بذر‌باشد .. بنربکار نیایده چو Oly oy rk?‏ 


بر طاق نسیان (نراموشي) Wold‏ (گذاشتن) ‏ .101 
Lit. :—To put on the shelf of forgetfulness, To forget ;to‏ 
shelve ; to burke; to put aside.‏ 
فیروز رای حقوق هیذوچپر و سام فریمان را بر طاق نسیان گذاشتم 
لشکر بم پنجاب) کشبه + ساطان d das‏ عرم باز ده کذیزک را طلبیه 
صورذی وین کم دهویل کم Ss Vd ly gd‏ شمم ابرو برطاق فرامودژی Rye) Boles‏ 
+ گشناسپ چون حال بدین Slyke‏ دید دانست کم از goo‏ امدفندیار 
چاره زدسسگ جاماسپ ly‏ نزد gud‏ فرستان و اسفندیار را دوباره بر سر 
SU o,f bs,‏ اعمال سابقم yoy‏ را بر طاق نسهان نهاده بم انتظام 
To risk one’s life at the instance of another.‏ 
ثرک وطن کسي بم اراد ت میکنن .. یوسف نبریممان las? Lew);‏ ب رفت 
حالا pha‏ حاکم خر اینست S‏ بفرمان تو کار نکنم و اعآماد نا نموده 
برسن gle?‏ مت و فریب نو در چاه روم 
To bid farewell.‏ بدرود کردن ,103 
بم بدرود WIT‏ گرفننش بم بو .. pag? rate ray gm‏ و سر 
در زمین باغ dale SU‏ یافت این بگفت و جپانرا بدروه کرد 
j¥-—To relate, ۰‏ نمودن pat OF‏ ,104 
چواني از نظارکبان گفت ای جلاد قدری مبر کن کم من پیش حاکم 
wily‏ و مورت حال با ز piles‏ 
دست می نگیری با خواجه باز گریم 
کز عشوه Bilas Jo‏ چون برد او بدیده 
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105. برگداشنن‎ Int.:—To let pass. To show 


106. opt آللم‎ any (1) To say grace, To ask God’s bless- 
ings before beginning a meal. (2) To utter the expression, 
رحمنا لرحیم‎ lt ems at the last breath of life, ۰ ¢, to die. 

چو بسم‌اللء آغاز کردنه جمع .۰ نیامد ز پیرش sda‏ بسمع 
مده بخاطر نازی ملالت از من راه 
کم حافظ )9 pho! wie,‏ گفت پسم | للم 


107. Wold بند بر درم‎ 
Lit, :—To tie the string of the purse. To be close-fisted or 
close-handcd; to be parsimonious or niggardly. 


108. بیوسش‎ Go) برحمت‎ 
Int.:—To be united with the mercy of God. To 019 a 
peaceful death and obtain a place in paradise. 
سال از رصیدن جنرال گوله .سمیق‎ ey از انقضاي موه ت‎ ure 
ست‎ ghd کم وکدل الملک بوحمت ایزد ی‎ ae بکرمان مسیوع‎ 


109. بم اسلاف بیوسش‎ (Colloquial). 

Lit. 0]ست:‎ be joined with one’s ancestors. ‘To join the 
majority. To be gathered to one’s fathers. To die. 
خورده بم اسلاف‎ rie اسکبوس پپلوان ثوراني از رسنم ثیری بم‎ 


110. . زندک نی در نوردیدن (ئوششی)‎ bly (Slang). 
Lit.:—To roll up the carpet of existence, To pop off: Todrop 
off. To die, The exact Gujerati equivalent is, 4۱۶ atl ۱ 

از شدت بیماری فلامان of oidaits‏ ایام نزدیک رسیده کم خواجه 
oid‏ بساط زند ؟ا اي در نوردد 


۳ 


111. بتخود فرو رفئن‎ —'To be deeply absorbed in thought. 
فرو ردت‎ O95? خبر شکست بم بطر رسبده زمالی‎ 


Li. بر آمدن با کسی‎ (1) To overcome or overpower a 
person. (2) To be a match for. 
کم کامای‎ wild مود ی گمان مب ر کم بژور است و پردلی .. با خشم اگربرآئی‎ 
ZZ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ازان کز توترسد بلری اي حکیم .. وگر باچنو صد بر آئي جنگ‎ 


bd 4‏ ۳ ۰ بت #8 »و 
ذراق ۳ isto‏ از سنگ سعن ی بایه .. مسر rmsd‏ کم 8 شوق بر امی ot‏ 


115, wos پر با‎ .—T'o erect, 
۴رد ند‎ Cy ys § lie او‎ olay وه معاقد | نش‎ wy we yy 


11.1. عشی‎ is برنس حمزي‎ Lit. :—To secure the necessaries 
of something. To make preparations for something. | 
مقدم‎ (EAT پل پر ذرس و بیم .. برگ ره ساز و مشو‎ wil منم بر‎ Jo 
جام یکمنی‎ erst است و ژالم #ذچکد از ابر بهمنی .. برگ مبوح ساز و‎ ee 


با مگ (خرس) در جوال شدن .115 
Lit.:—To be ina bag with adog ora bear. To be “the‏ 
companion of an unsociable man.‏ 
33° مرا هدش او میفرسفی و کار مرا باو مي Kaw Gs G cg) bane‏ در 
جوال شوم 
.—To (0 ۰‏ با زو کگشادن .116 
roast?‏ میان بست و بازو گشای .. مگ ناتوان را دمی آب داد 


بایم شیر و شکر بودن .117 

Lit.: ~To be mixed up like milk and sugar. To be intimate 
and familiar. To be hand and glove with a person. 

زجا بل گریزنده چون یر باش .. ASM‏ چون شکر شیر باش 

To grow desperute, (2)‏ )1( بعچان آمدن ( رسیدن ) .118 
To be willing to die. ۰‏ 
)1( قوعی کم از دممت تطاول او اجان Bate‏ بودند بر ایشان گرد 
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)2( مرا نو جان شیرینی بنلغی ody‏ از اعضا 
الا ايچان بقن باز ۲ وگر نم تن (جان آید 
.—To be a match for.‏ پس آمدن باکسی .119 
کم آخر ما نم زینسان سست رائیم .. کم پرده تن بگرگی بس pass‏ 
باچشم حثارت دیدن .120 
To look down on; to treat with contempt.‏ 
go‏ امیر زاه ه در مصو بو اد دکی ple‏ آموخت و دیگر ad 9d)! Jie‏ 
دم چشم حقا رت در pans‏ (ظ رکردی ۱ 


121. و نوا رسیدن‎ ess دم‎ .—To be comfortable and happy. 
دیش نا بم لوائی رسی‎ Sy 


122. متا آوردن‎ dy .—To acquire. 
ثر ازو يکي بوست آر‎ Oty .. زابد کم درم گوفت و دیذار‎ 
123, بم سرآمدن در چیزی‎ 
To become clever or accomplished, 
دود‎ ٩ بسر ]مد‎ (ght یکی در صنعث‎ 


124, Wo} ([زدن) سب بریم‎ wos بر‎ we (1) To destroy. 
(2) To dispose of. (3) To confuse or confound. 

pe (1)‏ بر he‏ زا تواني دلي .. کم آيي جهاني et‏ بر کنه 
(2) عم برچم کردم و prot‏ زدی .. چم قوت کند با خدای خودی 
Pe?‏ بر زنه در دمي عالمي gse le ous wiz  -.‏ دردمي 
ppt’ (3)‏ بر زده بيني BA‏ من عیبب مکن 
کم مرا wie?”‏ ایام ec‏ بر 8.95 است 


125. پسر بردن‎ .—(1) To complete; to finish. (2) To 
succeed ; to have a prosperous termination. (3) To pass one’s 
time. 

)1( پر کم oof‏ عمارن نو سساخث .. رفت و منزل بدیگری پرد اخت 

و آن Sy‏ بت «#چنین بوسی .. وین عمارث پسر لیرد كي 
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)2( ملک پسر را ملامت کرد کم با Fody yyy‏ خویش دعویل مقارمت 
Co OF‏ و بسر code)‏ )1( بي بمرري wt!‏ راو بسر wl‏ برد 
)3( آ نکم us?‏ او بسر نشاید بره .. گر جغادي کدد بجاید oy?‏ 


126. بر آمدن‎ mg 
Lit.:—To come to vexation. To be vexed. 
بر آمد‎ ap در حالفی کم ملک را بروای او نبود حالش بگفثنه ملک‎ 


137۰ Gt 3] بر خامش‎ Lit, :—To arise or proceed from 
one’s hand. To be possible or practicable. 
aie ازد‌سام کم با دله ار بنشیدم = زجام وصل می‌نوشم زباغ عیش‌گل‎ pre ys SI 


128. give! ( (سر‎ yo +—'l'o come to a conclusion. 
ام‎ peat wiles wl ام چدد‎ pas osf سر‎ pile 
افشان کم من بر صدع و شاه‌ی دپزنم‎ wad ۲ زین‎ 
+شنیدم کم چون آرزری‎ ort چون راه بسر آید درخت مقصود بم بر‎ 
بسر آمه + ای ملک موجب خشمی‎ ged تازگی جمال آن‎ af او بر‎ 


کم ثرا بر من است آزار خود "جوی کم این عقوبت برمن Sar‏ نفسی 
سو آید و بزه آن بر تو جارید ماند 
e‏ 


129. ۰ پیش بودن‎ 9 Slr 
‘To be in the right place. To be most deserving. 
خویشئن بود این لشست خسروی‎ cg lant خوش‎ 
تا نشینه بر کسی اکنون بچای خویشتن‎ 


180. کسی آوردن‎ oly To put one in mind of; to remind 


& man. 
شاه منصور .. یارب بیاد ش آور درویش پرورددن‎ oly برفت حافظ از‎ 5,8 


۲ بیاد کسی sol)‏ )5( خوردن .131 
To drink to one’s health.‏ 
بر زحبا کی خور یگ رنم مدام می خوری .. باده #غور بهاد او 535 بم تازه ذو بم نو 
1 بم نقد بودن ,132 
Lit.:—To be in hard cash. To be in fact; to be in reality,‏ 
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بنقد yas!‏ بپشت است آنکم پاری مپربان داره 


133. دادن‎ yb »—To give audience to. 
03,080 داد خوابان را بار‎ Yolo باه شایان‎ 


بانط To bear fraits, To be‏ پم بار (بر) wel‏ .134 
دراق پار بیکبار Pa‏ صبر بکند .. بهار وصل ندانم کم کي بم بار oT‏ 


چون راد بسر آید د rm‏ مقصو و دم بر آید 


135. گرفتن‎ 74 .—To withhold. 


من 935150 بر نتوانم گرفت چشم .. گم کرده دل برآئینم,در <سلچو بود 


136. با زار شکسش‎ To kill down the market of; to make 
a thing a glut in the market; to put out of demand, 


To be over; to come to an end. 
ogy! ely lay شب پدایان رود و قصم‎ < wanka, Io سعد پا گر ,هم شب شوح عمش‎ 
۰ 


مرا Wye‏ بم cals‏ رسبد و فکر بم بایان © 


برفت ازمن wT‏ روز باي عزبز .. بپایان رسد ناگم این روزنیز 


بنخود آمدن 5b)‏ آمدن) ,138 
To recover from a surprise or a state of flurry.‏ )1( 
To regain consciousness ; to come to one’s self,‏ )2( 
(1) خبر شکست بپطر رسیده مستغرق درياي حبرت گشت چون !خود 
باز آمه گروبی را کم در آنسفر بمراهو بودند فرمود 
(2) معبت با كسي دارم کزر با خود نمی آیم 
چو بلبل کز لشاط گل ets‏ از wast‏ دارد 
از ضرب چوب oT‏ بچاره بیپوش شد مردمان بمددش aru,‏ 
چرن آب é‏ پاشیدنه بخود باز آمد 


oy 
139, 3 jam بر کشت از‎ -—To leave off a thing. 


140. 5 jae باز امن از‎ To desist from a thing. 

عاشقاذرا wy! Ai‏ 298 کم باز اي زمر .. Lys‏ نوا wl yh‏ گات کم برگرد ز کیش 
.—T'o acquire.‏ بد wes Ws‏ ۳۳ 

پاری رن ae‏ کن کم دم ly ose!‏ حنش .. واجب دود وم صبر کنی بر ala‏ 
go .—To capture a pawn in chess.‏ زدان ,142 


8 
ya .—Let mo see.‏ (باش) AG‏ بیدم ,1438 
بروای سپر ز پیشم کم Ht‏ رسید پیکان .. بگزار تا بم بینم کم که میزند بم تدرم 
diy jy,‏ کم حاکم بوی گفت باش تابم pias‏ کم آن fa‏ ترازو ازین 
to place a value upon ; to set great store by.‏ ز ‘To esteem‏ 
برخیز ناطریق WIS‏ رباکنیم .. دگان معرفت بدو جو پر le‏ کنیم 


9 


14. پسر وقت کسي رسیدن‎ .—To help one in time. 
من بسر وقلم برس کم دشمن بر سرمن ذبايي آوره‎ GN) 

146. yoy 1, :—To carry. (1) To destroy. (2) To bear و‎ 

to endure, (3) To win. (4) To plunder. 

)1( میوبا را سرما برد فلطش کوه عظیم بم نيني تنل Gly‏ شد ونیم 

SE (2)‏ است پس از جاه کم بردن .. خو کرد ه بناز جور مردم بردن 

)8( اگربی بم بی دومرتبم؟بازی را نبردم بیست روپیم ثرا بدیم 

)4( عروس چم بدین زبورو تمسم خرش .. معاینم دل و دین میبرد بوجم حسن 

من ازدست عمت مشکل برم جان .. ولی دلرا تو آسان بردي از من 


22 
147. etm وس برجم زدن‎ wink or twinkle. 


7 آوردن .148 
To raise. (2) To plant. (3) To take out.‏ )1( 
lay (1)‏ تابر آریم دسقی زدل + کم نفوان بر آورد فرد ا ز گل 
)2( شاخکي 3 زه بر آورد lane‏ بولب جوری 
چشم بربم نزدی سرو مپي بالا شد 
(3) عشق و مسفوری نباشد cs‏ گو در دامن آور 
کز گریبان ع»لامت سر بر آوردن نیارد 
باعکشم سب باچشم و جانس بان Joy‏ .149 
Tat.:—With my eyes; with my eyes and soul ; with my‏ 
heart and soul. Most willingly.‏ 
وقت JS‏ گوئی کم زابد g‏ بچشم و جان و لی .. میروم ذا مشورت باشایه وساع رکدم 
از فرسان بدر و مادر خود نبایه le’‏ 5 کذیم و برکاری کم فرمایند اجان و 
pot let Jo‏ 
:—To require. To utilise.‏ بکار ae‏ ,750 
$a‏ ای poy pik‏ کم بکار pow Ay‏ 
کم ز خویشان گزیر است و ز د وست نا گزیرم 
To fall headlong.‏ —: بگردن افتاد نی * .151 


152, gach بگردن اندا‎ :—To throw one headlong. To ruin. 


میان دما مسکین و شد بر د رخحت 3 وز l=T‏ بگرد ن و ر افنان "رت 
Sean ap‏ گردی: آفرارد J.‏ خویفی زانگردن: gil‏ 
:—To receive injury.‏ پر سر خور N‏ .158 
:—To be superior to.‏ پرسر ws)‏ ,154 


155. فش‎ GS :—-To put up with. 


خاک کویث بر نثابه زحمت ما بیش ازین 
لطف) کردی liy‏ "خفیف زحمت prc‏ 
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156. . پا للع شد ن س پاکعد بلوغ رسیدن‎ 10 come of age. 
زابه اورا بيکي از مریدان سپرد تا چون فرزندان ءزیزش بداره‎ 
آوره‎ let مرید اشارت پیررا پاس داشقم در تعهد دخثر فابت سعي‎ 
بلوغ رسید‎ oot daly فرصئي‎ Soll 3 
157. پر اند اخش‎ :—To extirpate ; to destroy. 
بر آور در ختیکم بار "ورد‎ a بر اذداز بای کم خار آوره‎ 
د بسثان در باب مذبب مرد م‎ Gale احفمال دارد کم تفصيلي کم‎ 
قبل از‎ leg, ایران پیش از ظپور زردشت میذویسد باید راجع باشد‎ 
و دشمذان ساسلم پیشداربان کم ایشانرا دیو لیز‎ Hye” و رسوم‎ Kid 5, 
گویده و ,وشنگ ایشانرا بر انداخت‎ 
158, وس : در شکستن‎ break up ; to dissolve (as a meeting). 
او شهروان روز وروز ماس میداشت وید کم یکی از حاضران جام‎ 
بر شکست آبدار‎ hE” زرین در بغل نهاد تغافل کرد و چیزی نگفت چون‎ 
گفت <*چکس بیرون رود‎ 


159. ر بودن‎ Lu) :—To be often the case. 
بسیار با شد کم پریشانی گفتن «فت نر از بشیمانی نیفقن است‎ 


160, up 9 ,]ورس‎ :—To take upon one’s neck. 
To be responsible. 

مره BILE‏ در فمت بر گردن و خون من 

ato‏ مس بسئانه از و روز *عشر والمنن 

1061۰ (داد) کسی رسیدن‎ ol :—To hear the 6۳۱۵۲۰ 


ances of a man. 
خرابی شبپا بر درگاه‎ dT شاه گفت اگر جات دیا و رجات‎ 


البی داد گدائی مبده و روزبا در بارگاه خود بداد گدایان میرس 
البی بعریاه م رس کم از rang‏ دشمن در ماندو ام 
:—To extract ; to take out.‏ پدر کر we‏ .162 


1¢8. مر حت: بر دار گردن (کشید ن)‎ :—To put on the 
gallows. To hang. 


24, 


ند افي کم Cop‏ چم Cas‏ کرد .. فرامرز یل مرده بردار کرد 
حاکم گوش !خن وی کرد و فرمود تا بردارش کشند 
.—To lead captive.‏ پم آسیرک بردن .164 

بخت الذصر علی !7 بم ye 1 AAU pated loa‏ ساخت و 
قفل و فارت نموده آنانی را کم از شمشیر جان برو‌نه با سیری برد 
urs 3:—'To leave off.‏ ,165 

کنون بر وشفی ره ایزدی .. بکژی کشیدی و راه بدی 
Ji’.:—To remove the bed of‏ بسا ط چيري بر حجیدن .160 
something. ‘l'o leave off something.‏ 
wg‏ نوبت خوبی او سر آمد عاشقان بساط انبساط برچیدنه 
yom jo :—T'o be on one’s guard.‏ بودن 10۰ 
wl? |‏ وطدت و خبوت int‏ اند کم از wos‏ و صولث wh Bosh‏ 
(ٍر حذر بایه بود 
ob Lit. :--To have wind in the hand. To‏ بد مت داشش 


gain nothing. 
,مدشم بای بدست است دام را‎ (et! کم‎ 


108. . برد آختن بم کسی (جیزی)‎ —To be attached to, 


169. (5 jam) بر داخش از کسی‎ 
To be disengaged from : to be free from. 
170. بر داخش‎ .—To vacate. 


GUS‏ رای و برگزنبایه از سعدی .. دلی کم از و gas‏ اخت با کم aye‏ ازد 
کس کم روی نورد است‌حال من داند .2 کمی رکم د ل ght‏ برد اخت صبر لئوا ند 
: سودای آن پوشم و این خدورم 0 نپر دا G pie‏ عم دس خررم 
من اذدر تهاي x‏ می pal‏ ز خدمت بم ل(عمت نپر د pst‏ 
پر کم آمد عمارت نو ساخت .. رفت و منزل بدیگری برد اخت . 
fl .—To abstain from. T'o cease‏ در دامن آو ردن .171 
۰ ۰ 
to interfere.‏ 
اگر پاي Wrleyd‏ آری چو کوه .. سرت ز آسمان بگذره در شکوه 
عشق‌وه‌سفوری‌نباشه پا ی گودرداهن آور .. کزگریبان ملا مت سر ب رآوردن‌نیارد 
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باي برسنگ آمدن .172 


Int. :—The striking of the foot against a stone. To meet 
with obstacles or impediments. 
پنپان بیار ذابقوریم آشکار‎ Abad .. ذرسمت اي نیکنام پای برآید بسنگ‎ 


178 gah bia pon 
To wrestle or fight with a person, 
ای روک چراننشستي!جای‌خریش .. باشی ر# چم کردی ود بد ی‌سزای خویش‎ 


To take the veil off a thing ; to disclose a matter. 
دومجده بود و صبر نمانه .. رده برد اشخم اسوا رش‎ (gee 


چون پرده از روی کارش برداشقم شد دیدند کم آن vey‏ رنگ و تذویر 
براي ذربتافن هرد م بود و پول بدست آوردن 
soy‏ بوشیدن (برروي کار (Sl‏ .175 
To conceal or hide ; to hush up.‏ 
iy‏ آنست کم آن «چاره را رسوا نسازی و برده برروی کارش افكني 
۰ 
Lit. :—To take out one’s foot that is stuck in the mud. To‏ 
extricate somebody from his difficulty.‏ 
dS‏ از خارم بر آوردی و خار از پا و پا از گل 
to practise.‏ ز follow‏ و بيروي کردن .177 
سالا پبروی مذ يب رندان کردم .. ا بقفوی خرد حرص بزندان کردم 
drink ۸ cup of ۰‏ وس Lass‏ نم در کشیدن .178 
pi‏ ز سر op‏ ازل SSS‏ بگو .. آنگم بگویمت کم دو پیمانم در کشم 
&.—To overleap the bounds.‏ از گلیم بیش کشیدن .179 
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حافظ نم Gul lede‏ چنین لافارذن .. پا از گلیم خریش چرا پیشتر کشیم 


برد ه ۳۳ ختن (ز دن) .180 
To play on a musical instrument.‏ 
مطوب چون درد سا زد شاید | گربخوازه ۰ از طرز شعرحافظ د ربزم Bolg ld‏ 
مطرب اگر پرده ازین ره od;‏ .. بازنیاینه حریفان بروش 
Gps,» Lit. :—To shed plumes from fear. To be‏ .181 
daunted; to fail to do.‏ 
ple Baile‏ بر بریزه .. از coed pias‏ چم خیزد 
us. -—To follow ; to accompany.‏ گر ذشی .182 
سگ | #عاب کف روزی a‏ بي wy Sas‏ گوفت ow er‏ 
—To get up.‏ 5 شدن (بر با شد ر ) .1853 
زود کن باشو و آدم کوئوال را ge‏ 
cee‏ و nes‏ 
با پم اندازه ردا (کایم) دراز کشیدن .184 
To act as cne’s circumstances would permit.‏ 


مردم حضور ay,‏ گندم نمای جو فروش مستند باید +رفق و مارا 


185. wey Vg وت‎ discover the trace or footprints. 
۰ ” ۰ Cy} 
186. WALID لوستین‎ .—To slander. 
dy>40 sc ois کو پوسنین‎ 1 ly بگوی حاجی درد م گزای‎ Saad از‎ 
حاجي 93 نیسنی شفر است از برای آنکم.. چاره خار ۳بخورد و بارمیبرد‎ 


187. gids ws, 3 of با‎ Lit. :—To have the foot in the 
stirrup. و‎ be on the point of march. 


سلاح med‏ باي برر کاب :ود م کم حبر رسدد کم pals‏ را د شمنان داراج کردند 
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پشم در lf‏ داشتی .188 
Lit.:—To have the nap in the hat. To possess great influence.‏ 
این #خص اگر چر برجای لاف کلان کاری میزند اما بدربار باد‌شاه 
چندان یشم در 84S‏ نداره 
To send a person about his business.‏ 
فقبری باربا پیشم آمده لاف 9075 کوا مت عیزه ناچار پس کار خودفرستادم 
build castles in the air,‏ ولتت.یا در بو کوفذن .190 
yg pol US‏ با PD‏ وا ميكوفتي حالا بیا کاری کن کم صورث bs‏ باشد 
bonds‏ نمءدن (eye!)‏ .191 
Lit. :—To turn one’s back upon. To give up; to abandon.‏ 
۵ 
oe‏ ۰ ی 
ار درویشان و فثبران ایدست کم روی از Lary‏ گرد اندد ه دشت بو 
—To occur; to befall.‏ پیش آمدن .192 
خوابي کم ذرا ets‏ بدی زایه بیش .. ذا بغوا نی os OY‏ مکن از کم و بیش 
و .—To go to receive a MAIL‏ پیش jh‏ امدن (رفش ) .193 
ree‏ مدا ن بیش باز ek “es wot‏ و بد رد و گهاز هدند 
ust? gd -—To withdraw ; to abstain.‏ کر we‏ ,194 
خرد مدهدان از مصاحیت پار منوحش بباو Cot)‏ کرد ه MI‏ 
Kay) oy‏ زد .0 1 
Int. :—To beat the drum five times in twenty-four hours as a‏ 
sign of absolute monarchy. To be as happy as a sovereign. |‏ 
۰ و 
wo‏ گر مر فروه آورد oly Holos‏ 


196 سذچیدن‎ (le) پول‎ 
Lit.:—To weigh moncy. ‘To give the price (441 (۰ 
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روستائي بوعلی را شناخت گفت و حکدم عالمی ندالي کم برد در 
مقابلء ترازو است تا پول بر اسچی بره بغانم نبری 
Aly.—To drink a cup of wine.‏ کشیدن ,197 


پدالم چیست کم در یاد pads gi‏ مدام .. و نعن نشرب شرب کنا لک الاقداح 


198. wold ,ور بیش‎ [0 lay before. To introduce. 
بنه بر دست و پاي خویش فهاه‎ .. old ظام پیش‎ OAT بر که‎ 
199, پنیم از گوش برون آوردن‎ Lit.:—To take out the 
cotton-plug from the ear. To pay attention. 
بدد.. وگر توصي ند بي داد ووز دادی رست‎ GIA زگوش ینبم برون آروهاه‎ 
,اور‎ :—Yo stand with one. To remain firm or unchanged. 
Lit.:—To stand, To stay bebind. To tarry. 
ما‎ Js KT, بذدو از پس سنگي سر بر آورد ند‎ ga کم‎ la ماد رین‎ 
کرد ذد جوان را گفتم چم پائي کم دشمن آمد‎ 


202, وس ,ار بیوستن با (یم) کسي‎ connect oneself with a 
man. tT'o go over toa party. To form friendship with. 


بقول Wado‏ پیمان د وست بشكسفي .. بم بین کم 51 AF‏ بریدی و باکم پیوسنی 
wt \ Int. :—To eat the last morsel of‏ روزي خوردن .203 
livelihood. To come to the end of life. To finish life,‏ 
نم play‏ چو پایان روزی اخورد .. شغاد از نهاد ش بر آوره گرد 
have a high regard for.‏ وس wl Lit,‏ داشتن .204 
To respect. (2) ‘To look after.‏ )1( 


)1( مرید اشارت پیر را باس داشقم در asd‏ دخار فایت سعی اجا آوره 
(2) بروپاس درویش elie”‏ دار .. کم شاه از رعچث بود ناجد ار 
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205. WIS برتانش- یرتاب‎ :—(1) To dart, as an arrow. 
(2) To throw, used colloquially instead of نداخفن‎ |, 
ظرکن چو سوفار د اری بشست .. نم آنگر کم پرتاب کردی زمد ست‎ 
گرم بر انگشت من پرئاب کم ورم کرد: است‎ OT قدری‎ 
خطي کم نو دادي خواندم و پاره کرده از درتچم بیرون پرذافام‎ 
206. پر وردن‎ :-)1( Torear; to bring up. (2) To train, 


(3) To keep, as an animal. (4) To patronize; to support. 
(5) To conserve or preserve, as fruits. 


)1( زيبي دولت مادر روزگار .. کم OPS es day‏ پرورد در کنار 
)2( براله‌از "خي کم خار آورد ‘ie‏ درخذی ?3972 کم بار آورد 


(4) 99 آن پپوراي شاه ک‌ثر لواز و يعي ال بازو دوم ال راز 


ale‏ از بر دین پروردن اسث نم از برای دنیان خوردن 
as (5)‏ یبش طدیب من و گفت نمید! pi‏ کم معد! من چم WS‏ 
داره کم FEY‏ نان خوردن شکم من درد میکنه و تا یکساعت نمي ماذد 
کم آرام بدشیدم mab‏ درمود کم Ode‏ روز ردوسثم whi tl poy‏ زاچفیل 
y=? BO) ord‏ کم د رد شکم گم خوابه Ow‏ 


207. ug’ or &F ja> گردن بر‎ ~S3.—To rely upon a thing. 
aS بر اختر شب گرد مکن کم این عیار .. ناج کاوس ر بود و کیر‎ 363 
برزور بازوی خویش‎ AS مکن‎ + whe بر‎ AS د انا بعمر خود نکده‎ 

oye Gh‏ را دیده بیننده کرد .. شد و AG‏ بر آفریننده کرد 


گر توکل ميكني در کار کن ‏ .. کسب OF‏ پس AS‏ بر چبار کن 


208. تکیم زدن بر چيزي‎ .—To recline against something. 
عابد را دید از یبائت لفسقین گردیده وسرخ وسفید بر آمده وبر بااش‎ 
زو و"‎ A دیا‎ 


209. تأیه کم‎ (used in poetry). Since it is possible. 
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فا بوکر‌با ب مآ گهی‌زا ن‌ساير‌صروسپي .. #ابانگ عشق ازررط رف ب رود رامي» جزنم 


210, ت,مندینت گفتن‎ .—To congratulate. 


911. دن دندان‎ ss یز‎ Int. :—To sharpen the tecth. To 
show one’s teeth; to show fight. (spoken of a wild animal 
growing furious and preparing to fight). 


گفت اگر گردم شیر در گرد د oii,‏ با رلنگ دددان دز 


212. کسی‎ b دیع بر کشمدن‎ .—To oppose a man. 


خلفی اگر بخون من جمع شونه و Ghee‏ .. بایمم BAS‏ بر کم آو 5 93 سپ ربیفکنم 


9213. بر (با) کسی‎ sii تندک‎ To be severe upon a person. 
To be angry with a person. 
diSa0 بر مس جد | نکم نددهی‎ we Las شیرین‎ 
214, تا‎ 
(1) In order that. (2) Let us sce (used in poetry). 
WS glao ازین سیر و‎ pas Od pa بگوبم کم‎ G )1( 
روم‎ less بط و‎ th soho بر در‎ , 
و تخمي کا شتیم‎ rid, حالیا‎ Oy دوسفي کی بر د‎ ated 0 (=) 
باشه‎ Sf و مبلش‎ Oy bye د وست کرا‎ 
2915. تن یادن (در دادن)‎ 
. )1( Toconsent. (2) To yield or submit. 
نشان خردمند کافي آذست کم بچندن کاریا تن در ندید‎ (1) 
216. Gide دل‎ 545 .—To be distressed 0۲ ۰ 
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217. ss wee ke 
The fast arrival of the appointed moment. 


218, (pelo) کردن‎ ale 
To give chase. To have a burst after. 

سگان تازی امروز بر FOOT‏ در پس روبابی تعاقب خوب ORES‏ 
لیکن آن جاذور زیر زه‌ین شده آلچا dale wy lay‏ 

919, dS (1)س: تربیمت‎ To educate. (2) To patronize. 

the passive form.‏ 18 تردمست پا فش 

)1( دای سوی را باد ببي و او و wad‏ تودبخش چذان S35‏ 
يکي از فررندان خودرا )2( آنروز کم تاج Stele‏ بر فرق Sor‏ او 
dhol’‏ و چم طوق Whey‏ او در گردن اطاعت polyp? OG!‏ قبیصم را 
Oth‏ و رددت کرد -د اگر در wl oan‏ بان card‏ یاففی طیذت 


wy Ling |‏ گرففي و يکي از ایشان شدي 


ee‏ و میت نت were tine ee ee‏ او ور بر 


G 7 
990), در استین داششی‎ Bice 
Lit. :—To keep life in the sleeves (hand). To catry one’s’ life 
in one’s hands. To be venturesume. و‎ be fearless of life. 


عشنخاش حرا ( دای | برپار سر وبا ay,‏ ود امدی کم جاذش در آسئین ندا شه 


2991۰ جو فروش گندم نمائی کردن‎ 
Lit.:—To be a dealer in barley, and to pretend to deal in 


wheat. Tocheat. نها‎ pois جو فروش‎ is the expression for a 
double-faced or deceitful man. 


۰ جوفروش است آن نگار سنگدل .. با من او گندم نمائي میکنه 
مردهان حضور برچنه گندم نمای جوفروش اند بایه برفق ومدارا 
کار گرفت و با بم اندازه اردا she‏ کشیه 
le‏ حبزي داشتن Sle)‏ چيري بودن کسی را) ,222 
To be deserving.‏ 


32 


223. وس جام زدن بیاد کسی‎ drink one’s health. 
گوشنم معراب «جزدم‎ oles الروی یار در نظرو خرقم سوختء .. جامي‎ 
224. W9} جام‎ .— To drink wine. 
حافظ دا دجم‎ yo از خود عایدم و از مي‎ Psat (5 
pine جاعی‎ we روحانیان گم‎ ple ور‎ 
225. جام گر دانیدن‎ 
Lit. :—To circulate the cup of wine. To pass the bottle; to 
give wine to all one by one at a feast. 


226. جان دردن‎ 
Lit.:—To carry one’s life. To arrive in safety. 


ای بسا اسپ تیز رو کر بمانه .. کم خر لنگ جان بعنزل بره 


22/۰ حجأن بردن از کسی )‘3 د: دررستا کسی)‎ .—To save oneself. 


من از د سث Wags‏ مشکل برم جان .. وای د J‏ را و آسان بردي از من 


228. جانب فرو کداشنن‎ 
Lit.:—To omit to take the side of. To disregard. 


pil رفت و شکایث کس ندیه .. چجانب حرمت فرو نگذ‎ [IG 


299, زنان پوشیدن‎ &el> 

Iit.:—To wear a lady’s gown. To prove cowards. 
: ندوشیه‎ WU, تا چام‎ O35 So ای مردان‎ 
230. جان باحق تسلیم کردن (مپردن)‎ 


Lit. :—To surrender life to God. To give up the ghost. 
To die. 


آن زایه جپان را تودیع GE gle AS‏ تسلیم کرد 


a3 


جان در خطر انداخش (انکندن) .231 
put one’s life in danger. To run a risk.‏ وت Ent.‏ | 
7 جان در خطر نیندازی گل مراد از Soy,‏ امیدواری بر "چياي 
تا کاربزبر 6 wt‏ جان در خطر افکندن نشاید 


232. جستن‎ Lit.:—To seek. To expect. 

238.  شخاس جاأ گرم‎ Jit.:—'l'o make a scat warm by 
sitting there for along time. To sit for a long time. 
روزی فصل بهاران با جمعی از دوستان بيراي گشت و نماشای‎ 
و سفره‎ ridley گرم‎ la در موضعي خرم‎ wildy و دشت ابیررن‎ La 

234. psi Leal جان بر‎ .—To give up one’s life us an 
offering ; to sacrifico one’s life. 

بشاوی ney‏ جان بر افشاندنه .. بر آن wlylp‏ آفرین خواندنه 


986. بلب رسید ن (آمدن)‎ le 11. [۵ arrival of tho 
soul on the lips. ‘lo be on the point of death; to be at 
death's door. 

Fs‏ بر لبم نهی‌ولب یابم حیات باقی .. آندم کم جان شیرین باشد بلب وصید ه 
عزم دیدار تو ayto‏ جان بو لب آمده.. باز گردد با بر آید چیست فرعان شما 


236. wee بیش راغ‎ day جگر‎ .—To give one’s liver to the 
crow. To run the risk of losing one’s life, 


یا بم تشویش و res‏ راضی شو .. یا جگر بند پیش زاغ بنم 
.—To be indued with speech.‏ زبان شدن .237 


. ز سر و قامقم ننشستم آزاد .. i nse‏ گر زبان باشم چو سوس 
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238. جاک زدن‎ .—To tear open. 
چاک زد شعار یاه‎ bare ژد وسقان 95 آ"موخت د ر طویقت مپر . . سید و دم کم‎ 
2399. بر گر فش‎ (5 ja ) چشم از کسی‎ Lit.:—TIo remove 
one’s eyes from. To cease to love or admire. 
معني چشم ازتو برنگیرد .. الا گرش براني علت جزیی نباشد‎ En? سعدای‎ 
Lit.:—What is the value of that? It is comparatively 
worthless om unimportant), 
باغبان چنین سروی .. چم جای چشهم کم بر چشم‌اش بنشانه‎ iS اگر بدست‎ 
ارزد‎ oh دار س کم این *عدت ج,ار, یکس‎ clara’. دیار ویار سردم رامقدد میکند لپکن‎ 
جنس‎ GAG کم با جدس خود در آمبزم‎ oad آن‎ Kets مرا خود‎ 
Ow) چم‎ 
24), (5 jam) چشم داش از کسی‎ Lit, :—To have an 
eye to or upon a thing. To expect something from some one. 
گرچم اففاه ز زلفش گربی درکارم .. چذان چشم گشاد از کرمش یدارم‎ 
گن انگور بار‎ old 555, کم‎ .. slaw کنی چشم نیکی‎ ds اگر‎ 
چو مارا بدنبا تو کردی عزیز .. بعقبی یمین چشم داریم نیز‎ 
Oy! we ako وفاد اری مدار از بابلان چشم ما گم ردام ور گلی‎ 
مان چشم داری از دسر شا‎ (3 me a> چم کردی‎ jos cols? ذو‎ 
949, (pS tail or (زدن‎ WAG! بر ابرو‎ cae 
Int. :—To form wrinkles on the brow. To knit the brows; 
to frown at. 
5 a "۷ و وگ‎ ۱ ۹ a bd Re ۰ e 
بپنگام خویش‎ ote of بر ابرو‎ on SF ره لطف نئوان‎ pda, 
ز کس چین بر ابرو نيند‌اخني .۰ زبازي بم ثندی لیرد اخني‎ 
248, چشم براه بودن‎ 10 wait anxiously for. 
خلاف کردی‎ BOS, بودم لیکن شما‎ lee دیروز چشم براه‎ 
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ci 
244,  نتشاذگ حق‎ Lit, :—To discharge the rights of 
gratitude. To show gratitude for. 
میگذارم‎ ions دعای مي دروشان چم باشد حق‎ pias | 
245, Woe حلفم بو ش‎ Lit.:—To become one ها‎ 
ringed ear. ‘l'o become a thrall or slave. 
عمي از ذو مبارکی باد م‎ ost «رد م‎ ae عشق‎ SILA شد م حلقم بگوش درصي‎ 3 
r ۱ ج‎ : % ; 
246. wa ش‌ کر‎ Ke حلقم‎ Lit.:—To pierce and ring the 
ear of a man. ‘T'o enslave ; to enthral. 
بذدر زلف بقی حلقم کند در گوشم‎ .. woe كي من آزاه‌شوم ازغم دل چون‎ 
247. مت در کرش کشیدن‎ dst A> Lit. :—To wear 
the ring of service in the ear. To undertake to serve a ۰ 
مت در گرش کشم‎ OS. pala es لدست‎ 
248. (yas) حکم راندن‎ To decide a caser To five 
judgment, 
سوار گفت شریعت بیک گواه حکم نکنه گوايي دیگر بگذار + اگر‎ pid 
249, ge wwluo—To respect. To have a high 
regard for. ۲ 
بر گیود ۰. کم باز با صذمی طفل عشق می باز م‎ a rN هرد ز پيري من کي‎ 
250. (08 U> is the active form) *( cf) حل شد ن‎ 
To be solved. 
دگشت مسبادل‎ Us عشغات 4 این ۵« گفتیم و‎ pe ws Ca pak یا کم‎ 
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Cc 
To discharge or fire a gun or rifle. 
$95 #وجی از انگلیسیم از د ره خیبر میگزشت کم آفرپدیان از سر‎ 
SIF بر سر آن ذغنگ خالی‎ 
252, خوردن‎ Sit. :—Tocat. (1) Enjoy. (2) To reach, 
or to strike (24454) (3) To receive. 
خوردن )2( سنگي کم‎ lore پروردن است لء از‎ wt? set عام از‎ (1) 
انداخقیه بپای من خوره (3) فریب دشمن تخونو غرور داح‎ lod 
است و این دامن طمع گشاده )2( نبیب آن‎ sole مغر کم آن دام زرق‎ 
253. خشم خوردن‎ —To suppress anger. 
254, op! خرده بر کسی گر‎ .—To criticize the conduct of a 
2 ۰ ۰ 
ی‎ 
955. خواب خ روش دادن‎ Tit,:—To make a man 
sleep the slumber of a rabbit. To put a man off his guard. 
یمان بم کم خود را خواب خرگرش ندیم و از خوی پلنگي براسان‎ 
۰ راو بیابان گیرم‎ nl شدو چون‎ 
256. خد | حافظ گفتس‎ 
Lit. :—To say * God be your protector.”” To bid adieu. 
خادظش بگرثیم‎ lod یم بندر کم‎ 
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957, wydetS collly bs Lit,:—To draw the line of 
oblivion on something. To neglect. 


۰ و‎ ۰ e 
پم عم کسپ و حرفت کشیم‎ 
258. خور دن‎ (Jo wee or خون ( خون جگر‎ 
259. خون در دل افتادن‎ 
To be deeply afflicted ; to be overwhelined with sorrow. 
دارم‎ carl کم کار آموز‎ me ءیجم "خون خوردن در ین دشت‎ wee 
فردادم‎ Slay نا نخورم خون جگر .. سرمکش انکشد‌سر‎ BLS ol 32? می‎ 
گر خورد حون دام مرد مک $029 رواسدت‎ 
گوشم مردم دادم‎ Set Jo Le کم‎ 
دم بوي ناف کاخر صبا زان طوه بگشایه‎ ( 
Uy در‎ QUST مشکددخش چم خون‎ dra wy 


260. pas w= Int.:—To be converted into blood. 
To be destroyed; to perish. 


جزای آنکم با زلفش سغن از چین خطا گفتم 
_* 


261. خون کسی خوردن‎ 
Tit. -—To drink the blood of a man. To murder a man. 


آشنابان ره عشق گرم خون اخورنه .. ناکسم گر بشکایت بر بیگانء روم 


262. خوی کردن (بر کردن)‎ 
Lit. :—To give out sweat. (1) 10 perspire. (2) To be 
accustomed. 


)1( از تاب AIT‏ می بر کره عارشش خوی 
چون قطره بای شبنم بر برگ US‏ چکیده 
, زلف iat‏ و خوی کرده و خندان لب و مست 
Sf la Wrst‏ و فزل خوان و صرا حی درد مرت 
Yo (2)‏ خو os2 gids ws‏ کم از dl (a3‏ خیود 


38 


£638, wad Lit.:—To laugh. (1) To bloom (as a 
flower). (2) To flash (as lightning). (8) To shine (as a 
candle). 

)2( لو کم جچون cay?‏ (خددی چم ow Ly os‏ از AST‏ 
)3( بر خوه چو شمع rigs‏ کنان خنده میزذم 
scratch the head. (1) To‏ 10 ,ور ls‏ ریدن سر .204 
be daunted. (2) To hesitate to do something.‏ 
)1( گرمن از Was‏ بگره م Gj‏ جوا Gi pore)‏ مر دم 
Gal‏ صادوق نباشه کز صلامت by (52 pao‏ 
)2( اسروز pad‏ دم از #عاعت ميز لي آذرو ز 7s‏ کار مرد انگي | By Lis‏ 
بوه چرا سرخاريدي 

265, خار از ی بر آوردن‎ Lit.:—-To extract a thorn from 

the foot. ‘Io remove or overcome difficulties. 
از خارم برآوردي و خار از پا وپا از گل‎ uf 


966. انداخنن‎ wo خاک در‎ :—To show humility. 

N. B.—This expression has its origin ina story told about 
Zal, the national hero of Persia and the father of Rustam. 
When Kaikhosru, the then sovereign of Persia wished to retire 
from government he named Lohrasp as his successor ; but 
Zal and other chiefs of the Persian court opposed him. On 
Kaikhosru’s giving sound reasons for his nomination, Zal at 
once put a pinch of dust in his mouth to show his submission 
and regret for his insubordination. 


چون عدو از بیم خاک اندر oy d‏ اند‌اخثم است 
دام در گردن بود Goad!‏ بپر ایک از خدم 


267. کسی‎ 9 eras غرامت‎ lass ,ور‎ :—To write a line 
of shame against the nama of one. ‘To put one to shame. 
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ST‏ بر سر و زند طعفم بقاعت اینسعت 
sit‏ در wel ys ba aS glo‏ ایدست 


268, دم کرددن‎ Lit.:—To apply steam, To prepare (as tea). 
آورده چاي دم کن‎ Kile !چرشان بس‎ OT در چابچوش‎ 
269. we} دم‎ Lit. :—To breathe. (1) To live. (2) To 
talk or speak. (38) To boast. 
بدین چشمم چون مابسي دم زدند .. برفذنه چون چشم بر یم زدنه‎ (1) 
قدم زنند بزرگان دین و دم نزنند .. کم ازمیان تبي با نگ میکنه خشها ش‎ (2) 
و چرا دم لمیفواند زد‎ we کسی ز‎ )3( 
کم لثش بذه حوادث ورای چون وچر است‎ 
از صدق دم زد‎ este ly er I>. فروغ رامني از جان عام زد‎ (3) 
زده‎ yt ho دم‎ ITE اسپي کم بگرم رری‎ (3) 
زنی حافظ شوریده حال‎ woes چون دم‎ )3( 
خاعث, وحیه کش بر ورق اس وجان‎ 
بدیقان ناد ان چم خوش گفت زن .. بدانش سخن گوئي یادم مزن‎ 


200. متا لبم = (شمشیر) بردن‎ , 10 use the sword, 
To fight. 


271. ر لسع داشش‎ ۵ -—To conceal. 
دست بردن بم نی‎ BAT از سچابی دریخ .. دریغ‎ AF چو دارنه‎ 
ست برد ن بشمشیر د ست‎ | Jia ۹۹ Samed از ,هم حیافی در‎ owe) جو‎ 
بر یشت دست د رده‎ WIN .. بم ئیغ‎ Woy) دست‎ Kaw بم تندي‎ 

Sl‏ (خون مطالبت fr‏ نکذم Ls‏ مش 

1 
279, کشیدن‎ 724.—To be prolonged. ° 


اما چون مدت سفر دیرکشید و coleely‏ دور فطع کردند فثوری 
باحوال ایشان راه CIE‏ 
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د متا بردار شدن (دست از حی يب برداشتس) ,9°74 

(1) To desist. (2) To relinquish or quit a claim. 
بزودي از کردار بدست بردار شو کم عاقبت آن خراب است‎ (1) 
طبماسپ بیاد اش این خدمت ناه ر د ست از دمم مماکت برداشت‎ (2) 

در سر چيزي کردن چيزي را .75 

To lose one thing in the hope of getting another. 
مال کرد و آخوره‎ dram’ ya نکرد .:. کم عمر در‎ ety تچکس کم‎ oly sled مکن‎ 
نش . . مرغ زیرک اعقدشت صذم اء روز وود امي‎ Nore, درسرکار 93 کود مد ل ود ینب‎ 


276. 0آاست. ل حا ر شدن‎ come upon ; to meet. 


27/۰ وآت. در ۳-3 گر دن‎ wear an ornament in the ear. 
آنوقت گم در گوش کذی مرواربد‎ wold .. حرف سعدي بشذوایکم تخود زيبا ئي‎ 
278, دست دادن‎ (1) To be accessible. (2) To be 
possible or practicable. (83) To be obtained. 
و داش‎ aa Ws ره‎ OA گر ه وست و مست‎ (1) 
خوشذر بو عروس 99 روی بي جپیز‎ 
نکوژی دکایم‎ jet ست د بد‎ ys کم بجای ما بدیپا کردله .. گر‎ LIT (2) 
کذیم وبا غ ۰ چون د ست میدید نلادی موجب فرا غ‎ wy ans تفرج‎ G برخیز‎ 
279. داشتن از دامن کسی‎ Gane 
To leave one’s company. To leave one’s side. 


_ 280. دسمتا زدن باکبزک‎ —To commence. 
۱ بکاری زد ند‎ 
281, ۱ داشش‎ .ato.—To despise ; to hate. 


مس سبیل د وسنان کرد م تصیب عرض دل 
دشمن آنکس در wee‏ دارم کم داره د شمش 
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982. دوست داشتنی‎ .—To like ; to love; to hold dear. 
کم از جان دوست ثر دارند‎ Ula لصبعت گوش کن‎ " 
سپا رمت .. جانم بسوخفی و اجان د وست دا رمت‎ gcc | ی فایب از اظراخد‎ | 
283. ) رفش‎ or شتن‎ OS or آمدن ( رسیدن‎ (bls) Je سم در‎ 
To occur to one. To strike one. 
باربا در دلم آید کم بپوشم غم عشق .. آبگینم نقواند کم بپوشه رازش‎ 
کم‎ ols سجن کم نام 392 ۳ تغیر بایه‎ y چون باه شاه شدم بخاطرم‎ 
ویاصره روم‎ es امست‎ glist معل‎ poo! این‎ 
برس نرفت‎ ET بخاطربرم برگز این ظن نرفت .. ندانم کم گفت‎ 
گرش ودو‎ she اماسریکم در باب قضیم بومان در خاطر گذشتء جز‎ 
oy fou سرقابلیت سیر میت‎ 


284. we, در پا‎ .—To follow. 
جائت نیز در پا میرود‎ le در صرش کر‌ی و رفت‎ Jo سعدیا‎ 

در با انداخشی (افگندن) .285 

Int. :—To throw something under one’s foot. To ruin. .‏ 
د لم را مشکن و در با ه‌ینداز .. کم دارد در سر زلف و eho‏ 
چو Jo‏ راوبست در زلف ژو حافظ .. بدینسان کار او در پا میفگن 


286, (upd) در نوردیدن‎ To traverse ; to travel over. 
GLI yd گرد رجبان بگردی و آفاق درنور دی صورت بهین شگرفی در کفر ود‎ 
287, دیده دریا شدن‎ 


Lit, :—The rapid swelling or rising of the eyes like a river. 
The rapid flowing of tears from the eyes. 


288. دیده دریا کردن‎ Lit. :—To make a river of the eyes. 
To weep bitterly ; to burst into a flood of tears. 
On Lye پرنشه چون صدف ازدانذممرجان د بنی ۰ کم نم از حسرتث او دیده ما‎ 
خویش بدریا فکنم‎ Jo و اندرین کار‎ .. ih دیده دریا کلم و رخت بصعرا‎ 
289. oval در بیان‎ —To be described. 
6 


* 
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To shut the door upon one. To shut out a man. 
دردیست دردام کم زد یوار عیگذود‎  .. دری زحاق بم بندم بروی خویش‎ iad 
شنیدم کم مغروری از کبر مست .. ور خالم بر روی ممایل بم بست‎ 


291,  .ندمسر در‎ .—To set in or begin. To be drawn near. 
کم ماوت در رس‎ was lad T آویزم‎ ena ۵ تچ‎ 
۰ ۱ ۱ ° ۰ 
gsi thea لوروزی میوزد و بر چدز از خوا ب ز‎ OF ببار در رسید کم‎ 
بیدار میشود‎ 


c 


292, Woy ۳ .—To be far from (the truth). 
روز تصور کنذد .. گر بنمائی بشب طلعت خورشید وار‎ GIA دور نباشد کم‎ 
آشذایان در مقام حیرت اند‎ Bila گفت‎ 
دور نبوه گر نشینه خسئم و مسکین غریب‎ 
293. dil, leo . و‎ give one’s respects or compliments. 
ای باد اگر بگلش روحانیان روی .. بار قدیم را برسانی»دعای باژ‎ 


294. yoy کسی‎ ww) bow) .—l'o be in sole power. 


/ / 
Lo be in sole authority.‏ دور دور کسی wey‏ .295 
چودوردورژوبا شد مرا د خلق BON‏ .. 9 هد ست ر Log Wane‏ شه درون کس uw | ys‏ 
ayes‏ بدست اآوردن (د ریافت) .296 
To please or win one’s heart.‏ 
صد Anas‏ آب و گل JOS‏ نرسه .. چرن کعبم روی برو دلي را دریاب 


A 


297. yr GF jem دل در‎ or برحمز يب یادن‎ de 
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Lit. :—To lay one’s heart on a thing. (1) To give up one’s 
heart. (2) To take a fancy or liking to. 
اجان بدان دوترگس جادو سپرد و ایم‎ (1) 
ایم‎ sold sod, بران دو سنبل‎ So os 
بر داشقن ؛اریست عشکل‎ So کم‎ .. Sd بیش )05 چیز و کس‎ ays 
ونم‎ gh May Gis که رای‎ Fe ی‎ Mle هرا ول زین‎ 
درو بسخم‎ Jo نشان موی میانش کم‎ 
بینم‎ se) زس مپرس کم خود درمیان‎ 


9298. (حیزی)‎ cs ندن بر‎ Lal weld 
Lit. :—To shake the hem of the coat over some one or 
something. To leave off something. To forsake one. 
زم‎ bas ols oy! کم‎ od در دغوا‎ wr 


درمت lew‏ برآوردن (برداشنن) .299 
To raisc the hands in prayer (to curee or bless).‏ 
امروز مکش سرز وفای we‏ وآندیش 
0 
9 
ddd‏ ام کم د رزمان پیشین باد‌شابی بو دست تسلط و نعدي در 
از خدا در خواست تا اورا موش گرد اند 


00. وت ار دامن در (دریم) حیدن‎ gather the hem of 
the coat. To abstain from; to desist from. ۱ 
مادررم چین .. کم اثردر توکند گر اخراشي‌ریشم‎ Jo خون‎ che”) داعن از‎ 


درردشي وی oy‏ دا باد شاه صاحب شوکت طریقم اخفلا ط wily‏ 


روزی در پيشاني وی الر گرانی ree‏ کرد برچند "جسس کرد جز 
بسیاری OT‏ و شد سببي نویه دامن از EMAL‏ او درچید 
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درمیانم (د رمیان) دیدن .301 
Int. :—To bring in (a pretext). To seek excuses.‏ 
توخانقاه و خرابات loys‏ مبین .. خداگواست کم برجا کم‌یست بااریم 
چون لالم می‌مبین وقدح درمیان کار .. این داغ بین کم بردل خوذین نهاد دایم 
.—To be suitable.‏ در خور بود ن .302 
خرقم زره وجام مي گرچم نمء‌در خور منست 
این Poy‏ نقش میز ذم در طلب وفاي ذو 
چشم خونبار مرا عواب god‏ خر با شد 
هن رای دید و پشستم ولي چم سود .. کاین گوشم لوسمت در خور Jas Ane‏ و 
.—To have to complain or litigate.‏ داوري داشش ,303 
لالم ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق 
داوری دارم بسی اور کرا داور کنم 


در کسی (jam)‏ گرفش ,804 7 
Int, :—To take (seat) in the heart of aman. (1) To take,‏ 
i. ev, to make or leave impression. (2) To burn. (3) To pro-‏ 
duce an effect or mfluence.‏ 
)1( مر ور کافف نگرفت )2( بفرمان امیوزاده دبقان GIT‏ افروخان 
گرفت لیکن بیزم تر بوده !خوبي در نگرفت 
)3( عالمی را کم گفت باشه و بس .. pay‏ گوید نگیرد اندر کس 
و AIT‏ گشنی ای حافظ ولی با پار در نگرفت 
زبه gogo‏ گل گردي حکایت با pit bo‏ 
)1( بر )500( کم مب هرت ۰ دروي نگرفت سنگ خار است 
.—To set on fire.‏ در دادن .305 
اباهی با باروت و نفط بازي کرده خانهٌ 09% را در داد و بر خرد 
دبا بي آورد ۲ 


de .—To ۵‏ پر کشادن .306 
مرا بسثان درین موسم چم es OY‏ ۰ درم بگشاي دول بر گشاید 
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داد ستاندن .807 
To take vengeance. (2) To demand satisfaction.‏ )1( 
)1( رد Bila‏ در غمت بر گودن 33 خون من 


داد من بسئاند از تو روز معشر yd‏ لمنن 

او اخونم نشنم yey‏ بر لبش نا چون شود 

کام po aes‏ ازو یا oly‏ بستقاند ز من 
باد oto gla‏ گر را سژاوار است کم داه زیرد سفانرا از ز برد سنا DHS‏ 
)2( ستانندٌ oly‏ آنکس od‏ است .. کم نقواند از پاد‌شاة داد خواست 


دامن کسی ود متا آوردن ,308 


catch hold of the hem of one’s ovat. To keep‏ ]سس ,ور 
company or friendship with one.‏ 


رم (در) dis‏ کسی در آمدن .809 
To be wedded or married to one.‏ 
گر نوعروس د بر در آیه بعقد تو .. مپردو کون حافظش اندر تبالم کن 


دیست ps‏ گرفتن or‏ ددست گیری کردن or‏ دست oS‏ شدن ‏ .810 
To prevent. (2) To assist a man; to lend a hand. :‏ )1( 
)1( گو Sig‏ سس نگیری با خواجم باز گویم 
کز Jo sys‏ ز حافظ چون برد او بدیده 
دربین عبت polis‏ فور بنظر phy‏ نا tle‏ و خام آمد بطر 
از wad‏ غرور شمشیر بر روی فور کشید اگر اجزای Cele?‏ د ستگیرش 
نمیشدنه plat‏ آن کار سیب انفعال او می شد 
)2( دوست آن ple‏ کم گیرن دست د وست 
۱ در پرپشان حالی و در ماندگی 
gat‏ را کم پيري در آ رد 5 بای .. چو rind‏ نگیرد ays’‏ ز qs?‏ 
نم گردستگیری کنی خرمم .. نم گر سر بری در دل آید pod‏ 
دسنگيري گ رکنی»پمسایم د رویش را .. با پیمبرد ر جنان بمسایم بيني خوبش را 


811. در کسی آویخنن‎ .—To hang on or adhere to a man. 
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از لثیمان یره دل بگریز .. ور کرپمان پاک جان آویز 
To lose one’s life in trying to‏ در سر حجيزي رفن .912 
do a wicked action.‏ 
بم در سرآن روی کم در سرداری 
.—To destroy.‏ دمار از کسی ( جبري ) براوردن .318 
Athi‏ ۵ مت وت ندارد نگ خسن 8 رگا x‏ دارد 3( وت فرع.ت دمار 
از ples‏ خصم بر آرد 
be active or vigilant.‏ 10- .در کار بودن .814 
ov laj‏ کود کم د‌ شمدان درگار انه 
Lit.:—To draw in the breath. To‏ دم در کشیدن .315 


remain silent; to hold one’s peace or tongue. 


شدید م کم شاپور دم در کشده چو حسرو در als mew!‏ ۵ و کشید 
داد حیزی دادن , .816 


To do justice to something, 6۰. مردی دادن‎ sle=To do 
justice to manliness, ریق‎ to be very manly or brave. 


Lis در جپانه‌اری داد مردی بداه + شاه گفت اگر چات‎ Kolin 
بر درگاه البی داد گدائی میده‎ lead و درجات آخرت لخوايي‎ 
و ردز:ا در بارگاه خود بداه گدایان میری‎ 

کم یکسر داد تعظیمم بداوند .. BOM‏ پیش رویم سر نها ند 
۳ ۰ ۰ " 

چون خبر وحدشت الر فوت بسر ny‏ افراسیاب رسید بیقارعت سسارعت 
نموه لشکرش درین یدگام :چا کوشیده داد مردي dole‏ _ 

817۰  نداتفآ وزات. در موشع‎ be opportune or well-timed. 

پطر wal‏ کم اگرچم دشمن هن قوي و پر زور »یگرده ولیکن از 
آمدن این بپیست بزا ر نفر خوشعالم کم آن بسپار در صوقع OS!‏ 
watch or observe earnestly.‏ 0]ست. دید ترصد پر گماشتن .318 

زاغ در پبس Sy‏ درخت متواری شده دید ترصد بر گماشت 
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دست بم شمشیر کردن .819 
To fly to arms; to hurriedly seize one’s arms.‏ 
مردم سا -aiay‏ ولاشیم با زنان و دخثران خود گروه گروه بضیافت 
aids ,‏ کم اگاه: جوانان روم بر سر ایشان رقم زنان و دخفراذرا اسیر 
بردند مردم لاشیم دست بم شمشیر کردنه لیکن بزردی منهزم EES‏ 


درمیان wold‏ (آوردن) چیزی را با gS‏ .820 
‘Lo disclose or reveal something to a person.‏ 
منم سر خوو با کسی د رمیان Sail ws.‏ نم بینی ز Jy!‏ جمان 
soy of‏ اند کم اسکندر cg jaw‏ از اسرار خود با یکی درمیان آورده 
ود و در a”‏ وظات ar‏ مدا لعم کرد 8 iit slg‏ سر ازوی سر بر زد + 
0 ۱ 
با زرگانی را بژار دینار خسارت اففاد پسر را گفت نبایه کم با کسی این 
yt”‏ د رعیان ust?‏ 
۰ 
Lnt.:—To remain involved in res-‏ در sxe‏ ماندن B21.‏ 
ponsibilities, ‘To be responsible.‏ 
رای 28 we‏ کم بر کلم کم بات در ly wf‏ صوا دست ly‏ خطا Jz,‏ 59 عرد؟ 


آن مي a be‏ نا ۱ زع‌ده بیرون و اند آمد یانی 


د رما ندن .822 
‘l'o be helpless; to baunable to do.‏ ,1۲۵۱۲۵۵ و Lit.:—-To‏ 
آن کودک yh S sao‏ شه و گفت کم از آن طعام کم در dila‏ 
بمسایر 92° Ody‏ مرا مي بایه دای بدر درماند و بدر SIA‏ بمسایر آمد + 
پر کم دم oS l=‏ و زدگد‌سثی د رما زد مردار بر او حلال | wana‏ 


823. پیش کسی داشتن (دراز کردن)‎ Geno 
Int. :—To hold out the hand before a man. ‘To beg; to ask 
alms or charity. ۰ 


پیش برلیثم دراز کردن 
ذن دم بچارگی و گرسنگی یدم و ۵ ست یدش pias‏ مدار 


324, در آفجادن‎ .—To fall out; to quarrel, 
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حکیمی که با چپال ور افقد بایه کم توقع عزث ندارد 
Lit.:—To use warm words. To‏ دم گرم برکار wos‏ .825 
deceive one with kind words.‏ 
Avene‏ از Say‏ سنگپشت دم گرم برگار کرد بوزهنم lass‏ تملق 
و واضع Le Sdn ely‏ رن اخفیا ر ge‏ داه 
دل از چیزی برداشتن (برکندی) .326 
To detach one’s heart from. To give up the thought of.‏ 
دل از عیش جوانی بردار کم بپار عمر رفت و برف پیری رسید 
نبایه بسقن اندر Ste‏ و کس دل .. کم دل برد اشفی کاردست مشکل 
بدا نکم د‌شمنت اندر قفاسخن گوید .”| دلت د ید کم دل از د وست ب رکنی زنپار 
have the‏ 0[آسب, د رت کسی رسیدن 0۲ دمترس داشش .327 


power over some thing or some person. To get the better of; . 
to get the upper hand of; to get the mastery over. 


امروز ترا دسفرسی فودالیت + Cems‏ من بر دشمن لمبرسه 
مرنجانش کورا بمین med‏ بس .. چو بردشهني باشدت دصفرس 
در صدد (مقام ( OS a>‏ ند (بودن) .3938 
Int. ::-—-To come to a thing. To form a scheme of.‏ 
چون مرا ناسزا گفت نفس من مذغیرشد ود ر صده انتقام آمد+برو 
برکچا خوايي و بشکرانم SIT‏ ازین بلا خلاص يافقي گوشم بگیر و ازین 
پس در ele‏ آزار مردم lie‏ 
foolish‏ وه gles Int.:—To mature‏ بی‌وده پاش ,829 
thought. To entertain foolish ideas,‏ 
Ty,‏ لغم ب‌ی گشت و چم نيكي داشت 
gles‏ بیبود و بخت و خیال باطل بست 
Ltt.:—To shake the hem of‏ دامن قبول افشاندن ,930 
acceptance. To refuse; to decline.‏ 
امن قبول ار pled!‏ مواعظ مي افشاني 
د رپوستین کسي افتادن (بودن) . , .881 
To slander a man. Compare the English colloquial phrase‏ 
to pick holes in one’s coat.’ The Persian phrase is not colloquial,‏ ‘ 
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ای جان بدر اگر3ونیژ بغفقفي از آن pied‏ می‌بود کم در بوصفین خاق 
افقی + ترا ی رکم گوید فلان کس بداست .. چفین د ان کم در پوستین خون است 
چون سقام pigs‏ با used‏ دس نداین بم CAMA‏ در دوسئیی ایند 


039۰ دار یدد جرب بودن‎ .—To be anxious. 
نم‌دربنه آسایش خویش باش‎ .. KL نگپدار درویش‎ ,b کم‎ 


ر pele‏ خعلور wos‏ (د ردل حای کرت ( .333 


To get access into onc’s ae or aiid: 
اصلا براس و تشویش درخاطر او خطور نکرد‎ 


334. ز جبری شسشی‎ ۱۱ cet 
To wash one’s hands off ce ; to have nothing to do 
with a thing. To give up all hopes of; to be tired of. 
مردم نشست . چو کردی ز عزت فر وشوی دست‎ nilogy مکن با‎ 
دارد دگوید‎ Joyo دم شویه ر <م‎ whe گفلم اند کم ر کم و سست از‎ 


دست یافش برکسی .335 
To get the upper hand of; to overpower. To prevail over.‏ 
گفت ای خداونه استاد بژو رآوری بو دست نیافت pet‏ از اینکم 
بر we‏ پاد شاری بای ole‏ اندیشهً کشورسلانی بردل کیکارس دست 
wad ly‏ 


به اندیش بر خورده چون و ست sly‏ ۰ درون بژرگان لم آتّش wd lay‏ 


در رشتم ) یلک or‏ حمالم) | 5 دواچ کشیدن ( آوردن) .3006 
Lit.:—To put one on thestring of marriage. To marry‏ 
one to another. The verb y+! 9 added to the expression‏ 
would change the sense from active into passive.‏ 
- ای‌جان عزپز بزرگ شدی نرا از ST‏ باجواني Folds!‏ بزرگ در 
Ad,‏ ازد‌واج was‏ چاره لیهست + کاوس د خفری از منسوبان افراسیاب 
را کم از توران بم dats ply!‏ بود در Maa‏ ازدواج داشت و ویرا 
ازان دخثر بسری بوه سیاوش نام + از اسفیاجیی مورخین یونان 
چبزی ندوشثم اند مگر ایذکم ارینیس دخقر باد‌شاه لیدیا را در وقت 
مصا pos‏ ما wrt‏ بدرش و دا شاه مزبور در ES las‏ ازد واج آورد 
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837. eas داعی > ۳ ابیک‎ Tit. :—To accept the 


summons of the Divine Summoner. To submit to death. To 
die. 


خوه ش جز بحق تسام کردن ty le‏ ندست بس sige‏ آاست که ازمرگ 
towed Lit.:—To strike the brow‏ رد برييشاني Wd}‏ .388 
with the hand of rejection. To discourage.‏ 
پدر اخوایم زد 
make the most of.‏ 0-.د ریافتن ۰ ۵09۰ 
ای که Bled‏ رفت و در خوابی .. مگراین ett‏ روز دریابی 
wole.—To permit.‏ .340 
دد‌الکم و Cader‏ اندر عا we‏ گوید wily.‏ ود کم Je‏ از د وست برکدی زنبار 
0 ۰ ۵ هو 
دامن is?‏ از کف (د ت) دادن ۱ ,341 
To leave the company of a man,‏ 
اس چون دولگا ری ز کف آسان me pros‏ کم heer) Kali ge?‏ ر ید مت $a0T‏ 
ere)‏ )2 ( در WF a>‏ دداشش ) بودن ) کسی ۳ ,342 


Itt. :—To have a hand in something. ‘To have the know- 
ledge of something. 


یکی در ese‏ اند کی دست داشت .. ولیک از تکبر سرمست داشت 
مشبور است کم زردشت را درعلم جوم Oy‏ طولی بوه و بدین جپت در 
زایچبای طوالع نظر کردی و از اخبار BOLT‏ خبردادی 


To live in the world solely for the sake of one. 


3] 


ش#فصی را پسر و ل درد میدا شت وقتی Cre‏ بدمار اففاد ذا کم د رحالت 
‘et oof ex‏ شخوص طبیب را (خوانه طبیب دست بویم زد و wad‏ کم 
بیماریش از علاج yoy wae oS‏ *چاره آبی سرد از دل برد رد re‏ 
ای طبیب از برای خدا معالچت کن کم زنه گانی من بعد از وفات پسر 
گراعی معال است کم د نیا بروی اومی بیذم 


دود از آتش دیدن S44.‏ 

Jnt.:—To bear the smoke of fire. To have a bitter expe- 
rience of something. 
pee معبت ورزیدن بم نظرث آسان می نمایه کم تاحال نور آتش‎ 


دید چون دود ش eg‏ بینی Od‏ کم عبت چدست 
1 


345. و با زدن‎ wd :—To struggle (4ytsist Hal). 
346. (5 jn>) uses در آمدن با‎ :—To come upon; to find 
or meet with ee 


Suet‏ چاه و در ay‏ چپار ee‏ دون 


847. راندن‎ Aru) دو‎ :—To drive fast (with double speed). 
طایندژم د زدان بم درد خیبر کار وان اچار را زده راه کوه و دشت گرففده‎ 
سوار را بدلبال ایشان رو الم کرد ند سواران دواسیم رانده دزه انرا بمان‎ 

شب عافل گیر کرد ه گرفنار کرد ند 


348. urate jo:—To have a heart or mind to do a thing ; 
to be willing te do a thing. 


دل این کار ندا ری و ASN‏ چندان کاری نیست کم از دست تو بردداید 


849. apes of در‎ Lit.:—To pass away ; to die. ب6رد)‎ 46/4۰( 
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( ر) 


300, We) راد‎ 

(1) To plunder fon the road). (2) To play on و‎ musical 
instrument in a particular mode. 
بر آب مبزدم‎ 93 BA olay دیشب بسبل اشک ره خواب میزدم .. نقشی‎ 


30]. Je wen y.—To captivate the heart. 
t 
352. SF eS رسیدن‎ 
Lit. :—To arrive at or reach acertain point, (1) To have 
some effect. (2) To understand. (3) To behove or befit. (4) 
To ripen or mature. (5) To come up to. 
تا خوه کچارسد بقيامت نماز مس‎ (1) 
من روی در و و یم را روی در دچبز‎ 
اسلعسان وی کرد و گفت قدر چنپن کباست وصدق و فرا ست‎ oli )2( 
رسد ؟‎ cet a) کم رسید8‎ OBL همین‎ 
را بغور‎ WES این‎ obey زجور .. بزرگان‎ VT خرابي وبدنامي‎ 
کذان بیپوده گو .. حکیم را نرسد کد‌خدا ی بهلول‎ rr من از کچ) و‎ )8( 
مردرسد‎ 
وگل بیکدل نرسد‎ OT صد کعپثم‎ (5) 
چون کعبم روي بروه لي را دریاب‎ 
853,  .تشاط‎ Yow, Lit. :—The coming of patience to an 
end. The tusing of one’s patience. 
و طافت برسیده‎ owl چارم بدبان‎ easle .. بسیار بکردم کم نگویم غم دل‎ Ogee 


954. رفشي‎ 10:10 go. (1) To befall, happen or pass. 
(2) To be lost or destroved. 
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)1( برچم رود برسرم چونثو بسندی رواست 
بنده چم دعوی گذد حکم خداوند راست 
مرغ چمن بمويةً من دوش میگریست .۰. آخر توواقفی که چم رفت ای‌صبا بگو 
با طر برم برگز این ظن نرفت .. ند‌الم کم گفت ET‏ برص نروت 
ogee” (2)‏ بو عاقبت کار دربن BL)‏ .. ور سر بوود در سر سودای ایازم 
برآن poze‏ کم گر خود میرود سر .. کم سرپوش ازطبق بردارم امشب 
be destined or fated.‏ 0[ رفضي تقد پر .855 


۶ ۰ رت ۰ ne‏ ® : 
ای (oa oa‏ ست ley‏ .. روفی و چذین برفت FIO‏ 


Int.:—The passing of life in play. The waste of one’s life. 
است زیههار +. بیدار باش زا نرود عمر بر فسوس‎ wks? چو چشم فد‎ easy 
To allow to enter or approach. To make way. 
حبری $9 ز سا حنش‎ cose سرا برد ؟ وصال ای داد‎ Or) By مارا کم‎ 
مده رو بصاحب غرض پیش خویش .. زصاحب عرض میشود سدنم ریش‎ 
858. راه بردن‎ ۰ 1 

(1) Tolead to. (2) To tind out one’s way. 
مقداری. کلان از سبزی باغ بهدزوی رفتم است از دست‎ )1( 
yd دم بپاوی مدخلی کم !8 مدرد‎ wep و ارزه در‎ J jo Sails پدد و‎ 
خرابپای صومعم فدیم‎ 
راه نبره ازظلام ماه ندید ازفبار‎ .. dL gino مةّعی از گفتگو دولت‎ (2) 
309, Be گر‎ op 0]ست. رز 1 گر‎ take to one’s heels. 
ز عشق راه گریز‎ GS گفقم ای عقل زورمند چرا .. ,بر‎ 
360. oly 722 رسیدن‎ —To hear ascomplaint. 
افکن‌ی ای آرام جان‎ whe سعدی در‎ ols 
چندش بفریاه آوری باری بفریادش برس‎ 


4 
30]. 


ae 


Tit. :—To take out one’s goods for a journey. To set out ; 
to start on a journey. 


or‏ ارمد کند کم pas‏ رخت wa”‏ د و بست 
گیسوی حور گرد فشانه d‏ مفرشم 


رکب در رکب (عدان در lac‏ ( داشش .362 


Lit. :—To keep rein in rein with or to keep stirrup to stirrup 
with one. To compete with one; to rival, 
انا کم قلم اش با سبز خنگ فاک‎ Cor gS گذر ایشان بر داس‎ 


whic‏ ور Whe‏ داشفی و کمرش با eo“‏ مدطفئم | )7300 رکاب در رکاب 


داشفی 
Lit.:—To have the face of. To expect.‏ روک epee‏ ,363 
میئوانی کرد اگر خوابی کنی 


روی آن دارم کم بمرابی کنی 
,364 


Ww نمود‎ 3) 


r 9 ’ VP ۰ ۰ t 1 ۰ ۰3 
۵ make one’s appearance ; to spring up or rise. 


365,00 روی کرد انیدن‎ 
lat. ناس‎ turn the face from. 


To renounce; to turn one’s 
back upon. 


زا جدان BSL‏ سرشت روی از تعلقات دنیا میگرداننه 


800. (د ,( چیزی‎ Ar آمدن‎ Leal ‘-—To be properly done. 
Oy lad گر اشفیاق نویسم بوصف راصت‎ 
را‎ parc s چنان #عحب ومریدم کم تشم ما‎ 

367. 


(1) To drive. (2) 0 pass (as life). (8) To carry on (as 
government). (4) To row (as a boat). 


(5) To move or bring 
forward (as a pawn in chess). 


33 
os (1)‏ از تشدگي بیطاقت AS‏ «رطرف use‏ نگریست از دور سیابی 
)2( خوش برانیم جهان در نظر )81 روان .. فکر اسپ سیم و زین مغرق تکذدم 
)3( بعدل و کرم Ile‏ ملک رانه .. برفث و نکو ناعی از وي Oiler‏ 
)4( آلجوان چندا نکم مقود کشقی بر ale‏ بم چیه و بر بالای سقون 
رفت ملاح plo;‏ از کاش در گسلا نیه و کشفی براند 
)9( نا چم بازي رخ نماید بيدفي خوابیم راند 
عرص شطرنی رنهان را جال شاه نیست 


To observe a fast, opposed to روز خوردن‎ (not*to observe a 
fast ; to avoid keeping a fast). 


To take the first meal after sunset after keeping the fast 


for the whole day during the fasting month. ۱ 
۰ 


orl‏ بود روزه‌دار پربیزگار کم آزار بميشم روز روزه داشني و 
شب را بطاعت میگن‌اشفی pled‏ روز گرسنم و تشن بنهماز روی خاک 
(slang).‏ روغي قاز مالمدن .870 


Lit. : وس‎ rub with goose-oil. To flatter; to softsoap; to 
butter. The exact Gujerati equivalent 18-1 ۵۱ ۰ 


Cart LE‏ پیش امیری آمد و چنان ase‏ کرد کم از پشت ثري سر 

اورا در باب شان و eS gh‏ ذابم ربا رسانیه -- امیرد انست کم مد‌عایش 
oe ۰ 9 ۰‏ ب 

چم بود dF‏ ای مداح این نم سخنست کم مي سرائي Sle‏ روفن قاز 


ات ۲ مي مالی PL doe Cala col,‏ کسي برو کم خریدا we)‏ 
دی ABS‏ باشد 


زان 


زگ داشش. (گرفنن) از iS‏ .371 
Lit.:—To receive colour from others. To be benefited‏ 
by one.‏ 
ز خون le‏ نگرده ذیغ رنگین .. سلیم از ما کسی رنگی ندارد 
خربزه خربوه را دیده رنگ میگیرد 


872, روز بشب آوردن‎ .— To pass the whole day. 
روز گرد اند‎ ih شبي‎ sit چم روزما بشب آوره جان ءدنظرم ۰. ببوی‎ 
973. روش شکسش (بردن)‎ Lit.:—To destroy the splen- 
dour of. To excel. 


گرتو قرآن بدین bel‏ خواني .. ببری رونق مسامانی 


874 ۹ ی خوردن‎ 9) -—To get livelihood. 
ننگ روزی ترذه‎ yeh *لخورند .. کم سر‎ ghd نم روزی بسر‎ 
روزی خوره‎ SG خوان کرم گسنرد .. کم سیمرغ در‎ wee چنان‎ 


370, ر فش راز کسي (حیری)‎ = Deriving advantage from 
some person or thing. 

زابه چو از نماز توکاری نمیرد .. ,م مستي ALS‏ و سوزو گداز من 

کار از تو مجرود مددی ای aly‏ رال .. | sles‏ مد par‏ کم از ره Lis‏ ن و ایم 


to run away. 

شفران چون حچاج را OLS‏ رمیداد 

پاران چم syle‏ سازم با این sone, Jo‏ 
در lil‏ این حال آواز عربده شنیه واز ترس آنکم eye sll‏ 
پر we‏ آن صدا رم ons‏ از کمیذگا و بیررن of‏ + صیان Sra‏ بسیار 


17 


CG) 

Ovds wold wl ۳ CLS 

Lit.:—To refuse life. To die (by an accident), 
در سواری خيلي جلد و )00 میروید چذااچ, سید سائبان بره‌ار‎ lpg LS 
در‎ ALR و زندگي را جواب داه + شخصي از بام‎ oll از پا در‎ Ld 

xf,‏ اففاد ه زنه گي را به‌اندم جواب د اد 
To bring under one’s jurisdiction.‏ زیر قلم در if‏ ردان .378 
در آورد ملکی بزیر فلم .. کزو بر وجوه‌ي pil acs‏ 


379. wo} Int.:—To beat. To plunder 
day و نعوت بیقیای‎ dios) Whiz? کاروانی را در زمین‎ 
380. با کسی‎ we ز‎ To compete with one, , 


سردم بویر بنادا نی از Sigs wry‏ برئانیم سر کشیده با لثکر انگلچسم 
O35‏ لیِعن زود دروم OW‏ 8 از ys | pr‏ اه 


زبره داشش ,381 
Int.:—To have the bile. To have the courage to do a thing.‏ 
یکی زیر خوج کردن نداشت .. زرش بود و بارای خوردن نداشت 
(used in poetry). To complain.‏ ز poor‏ کر we‏ ,382 
زیذار از کسی کم از wb‏ دوست .. پیش بیگالم زینار کنه 
BNC)‏ د وست زییمار از و و جات Jo a‏ نپاد یم oT ov‏ خاطر اوصدات 


383. خواستی‎ y lz; =To ask protection. 
384. زینهار دادن‎ =To give protection. 


yor ly <5‏ نسدان به 5 جو زئهار خواپدد زفهار 83 
زیدباری کم Bole bys,‏ ام باطل نکدم 
geeks j-—To be insincere ; to violate one’s promise,‏ خوردن ,885 
کسید دم یکبار (dsj‏ ر خورد ole‏ دایایه‌ار است شرا دسیتم د وسخذی نیا ow‏ 


58 


3886. ز ادن‎ (1) To bear. (2) To be born. (8) To rise. 


)1( یکی پور زاد آن پنرمند tle‏ .. چگونم سزاوار تخت و گل » 
)3( ز عقل اندیشها زاید کم مردم را بفرسایه 
گرت آسودگی YL‏ برو چنون شوی ای عاتل 
زخم زدن .387 


(1) To inflict a wound. (2) To play on a musical instrument 
with the plectrum. (The expression in the second sense is 


used in poetry). 

*چو چنگم سرتسایم Wolly‏ در پیش .. توبهپر زخم کم خوابی بزن و بنوازم 

of‏ طفل نادان کاردرا بر ALS‏ از نا فبمي زخمي بر وست خود زد 
put one in chains; to enchain.‏ وس زتعچیر گردن کسی ,\ .388 

iS p59} دیوالم ازان شد کم پذیره درمان _ مگرش بم بسر زلف‎ Jo 


389. yds بان در از‎ j-——To be foul of tongue; to be insolent 
or abusive. 


شمع Ae ju a‏ لاف زعارض توزد .. خصم زبان در از شه خذچر 9S Out‏ 
%y}:—Lit.—To become pale. To come‏ روتي کشیدن .890 
to grief ; to meet with disaster.‏ 
زره روثی یکشم زان طبع ذازک glihay‏ .. سافیاجامی بد هو تاچیرة را گلگون,کنم 
Spy‏ در 6552 So‏ خم وفا سبزنکرد .. زردروژی کشد از حاصل خود BI‏ درو 


391. زنار بسن‎ ) Used in poetry). 
سور‎ put on a belt. To wait on a person ; to attend, as 
a servant. 


wt!‏ حلاوت کم تو داري نم چب کز د بنت 
عاسی پوشد و زثار بم بنده زنبور 
‘To speak under one’s breath ; to speak‏ ز پر لب گفتس ۸ 
in 2۶ ۰‏ 
چو نزدیک oh‏ روز عمرش بشب .. شنبدند و میگفت در زیرلب 
۱ ۱ ( 
:—T'o smile.‏ زیر لب شید BIAS) Gd‏ کردن ) .398 
نظ کرد پوشید و در کار رد So Jia,‏ در رای مشیار مرن 
کم ناگم نظر زي يكي بنده کرد .. Brew‏ درزیر لب خنده کرد 
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(سس) 
با 

سیر آمدن (شدن) ازچجیزی ,£94 

)۱( To be satisfied ; to be satiated. (2) ‘To be weary of. 
چند بسقانی کم مرا‎ valyd گفت ای‎ sack اعراب پیش نانوا‎ (1) 
ص نان‎ Sad سازی نانوا باخوه نامل کرد کم‌این کس‎ ie از نان‎ 

8 رد۵‎ ghee eu wand سیر شود‎ 

plo (2)‏ سهرشد زین سرای gig‏ .. خدایا مرا زرد بربان زراع 
شدم سیر ازین لشکر و ناج و اخت eer‏ سبخبار esis‏ و بسئیم رخحت 


سرر شیم گم کردن .395 

Lit,:—To lose the clue or the thread that guidgs through a 
labyrinth, To fall into 2 maze; to lose one’s head; to louse 
calmness of mind, (The phrase واح سر رشلم پیدا کردن‎ be dis- 
entangled, is active in form, but passive in meaning). 

سرنا سزایان برافراشئن .. وازیشان امبد cot?‏ داشفن 
سررشتم خویش گم کردن است .. بچیب اندرون مار پروردن است 


896. سرحچيزي داشتن‎ To have a mind to doa thing; To 
have a desire for; to be inclined to. ۱ 
عم د ل دم زده خوتي‎ ws)! حافظ‎ Js 
سر ندارم‎ dy بگرئي سرد‎ mes چو‎ 
آن سر زلفین مشکبار‎ dhe re پرچین‎ 
بگو‎ WOR باما سرچم واشت ز بپر‎ 


درو مرجم مي woz‏ پیش گیر 4 مسر Lec‏ نداری مور جو د بگیر 


سر درس عشق دارد Yo‏ دردمند Bila‏ 
کم نم خاطی نماشا نم cola‏ باغ syle‏ 
: بر کم باد شمذان gl‏ میکند سرآزار lbw ga‏ دارد 
.—TO know a subject (x4 2۱ (۰‏ سررشتم داشش .397 
من درخوانهن و نوشفن فارسي خوب صررشثم دارم 
کساذخکم دردن امور phir y yao‏ دا راد مي deed‏ کم این we”‏ تاکدام da‏ 
حقدات داره 
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898, (lo) wos اون‎ G5 gi .—To be angry; to be offended. 
tae | کم سرگران کرد هو نشتتر‎ O39 خواجمه رفت‎ (fay eis چون‎ 
Boe) و زوجم اش پیش وی‎ 
یک بت آنست‎ aio oye ba کمال‎ 
سرگران دارد‎ we کم با‎ em سبکرو‎ ra eke 
پنهاری شکر زیر زبان داره‎ lS جوابش‎ 
599. wy! گر‎ dc jw.—T'o follow one’s own course : to go 
one’s ۰ 
برو برچم مي بایدت پیش گیر .. سر ما نداری سرخویش گير‎ 
spar کم حوصلمرا گو سرخوه‎ 50 
wor Oy | ga دام دم‎ oJ رحم آنکس کم‎ 
400. wr) yf yyw )1( Torise. (2) To rebel. 
959 بعد صد سال اگرم بوی تو بر خاک‎ (1) 
آرد ز گام رقص کنان عظم رمیم‎ pipe 
مردم شهر از جور حاکم اجان رسیده آخر سربر آوردنة‎ (2) 
401, ۰. 0-.سر یوش ازطمق برداشش‎ divulge a secret. 
ب رآن عزهم که گر خود مبرود سر .. که صرپوش ازطبق برد ارم امشب‎ 
ل‎ 
492, uit jy .—To spring up ; to rise. 
بعد از وفات بادشاه انواع فقنم از برگوشم ملک سربوزه‎ 
آفقاب از کوه سر بر مبزند .. ماپرو اذگشت برد ر میزند‎ 
403. wd گر‎ yu To appear; to come up. 
wr cha NS صدادا کم دیگر‎ J, مسر رشقم بار د گر‎ ls مرو‎ 
404. (Gil) سیر انداخش‎ Lit.:—To throw down the 
shield. To yield ; to give up the contest. 
ی‎ 
FP esr! ما سپر انداخقیم گردن تسلیم پیش .. گر بکشی حاکه‌ی؛ ور‎ 
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عالمی معقبر را محاظره افناد با یکی از sande‏ و بر حچت با او بر 
نیامه سدر بیند‌اخت و بر گشت 
خاقی اگربخون من جمع digs‏ و منفق G2) poy 30 ats‏ ببرکشم و ز توسپر بیفکذم 
wae of A. —(Used intransitively), To come‏ )48( .405 
to an end.‏ 
فارس سپری گشت پسرش کرشاسپ بر جاي او بر آمد 
.—To whisper.‏ تور گوشی wos‏ .496 


یخی از زد ما در مچلس داد شا و با دیگری سر گوثی کرد صاحب 
عرضان gly‏ شاه گتنده کم وی وا خواه شها mad‏ و در مقام was‏ باشه 
۰ 


407. (55am) ساخش با کسی‎ 
(1) To be reconciled to. (2) To bo satisfied with. 
Bala آن ماه خرگیی‎ pple” ز شوق‎ (1) 


گرت چو شمع جفائي رسد بسوزو بساز 
ples‏ با ذو نسازه ئو با pile,‏ بساز 
pice cs! (2)‏ خهره بدانی بساز .. دا si‏ دشت عدمست Gye‏ 
درروزگار آیه‌ورس خشک سالی بزرگ پدید آمد بزرگان و توانگر ان 
ly‏ فرمو د خوراک Silas‏ صاخنم خورش ylaols‏ را بدرویشان بد ردن 
the hot and cold‏ 1061 10" -: رای سرد و گرم روزگار دیدن .408 
experience the vicissitudes of time.‏ و1 of time,‏ 


آورده اند کم بازرگانی بود منازل بر و ot‏ را پیموده و سرد و 
گرم روز ار دیده 
wear mourning, 6 ¢, to be in‏ وآت. یاه دوشیدن ,499 
mourning.‏ 
۰ ۰ و 
whom‏ د اه ندالم چم بود رویم را .. مگر بماتم حسدم Uwe‏ دوشدده است 
بشادی زیر wil‏ طاق کم آژین .. سیم پرشیدیش phe‏ جهان wt?‏ 
—To reflect ; to meditate.‏ سر در پیش انداخشی ‏ .410 
زه‌الي سر در پیش ass cad lod!‏ ازان گت زود باشد کم بم پدر us‏ 
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و او خون خود از تو خوایه من زینماریکم ثرا داد؛ ام باطل نکلم 


4.11. سبق بردن‎ :—To excel; to surpass. 
باد‌شامبی خویش .. سبق ؛ردي از باه شایان پیش‎ Spi ۵ 33 
412, سیر گرد ا نیدن‎ i—To disobey. 

پر آنکو yoo‏ بگردانه ز حکمت .. ازان #چاره pF‏ مسکین ذباشد 


7.0. : [0 number the stars. To remain wakeful at night, 
to be slecpless. 


414. آ فان‎ yj» :—To come to an end. 
نگفقم روزه بسیاری نهاید .. ریاست بگذره "خی سر آید‎ 
ام‎ nad وا نم سر آید قصم ام چندان نماند‎ 
4 گردن‎ ees -:—To sacrifice. 
من سبیل دوسنان کردم صیب عرض خویش‎ 
Kren od آنکس در جپان دارم کم دارد‎ werd 
416. سید ۳ درل‎ ws : 10ات‎ make one prematurely old 
throngh grief or vexation. 
«چنان فضول‎ ay rted و از سر بدر‎ .. aS دوران دپرعافبلم سر سپیه‎ 
417.  ندش و بصر (گوش و چشم)‎ qo: —To be all attention ; 
to be all ears and eyes; to listen with breathless attention. 
نا رففنش بم بینم و گفتنش بشذوم + ازپای ثابسریمم سمع و بصر شدم‎ 
© 418. کسی ۳ با کسی‎ ws سر‎ :—To be in love with one. 
دشمن شوذد و صربرود یم بران سریم‎ .. 65a) مارا سریدت با تو کم گرابل‎ 


419. . .. ره آوردن‎ ceil 0[-س: سر بشید‎ go mad. 
مگر زاجیر موئی گرد م ق‌ مت .. وگر نم مر بشید ای برآرم‎ 


چو Ue‏ اندر نمدگنچیی سعدی .. بیا تا سر بشیدائی برآریم 
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420. wold فرمان کسی‎ boy سر‎ :—To obey or acknowledge 


the authority of one. 
شمایل اخلاق و قواعد نیکر طولی نکشید کم رقبم‌نای را در ربقم‎ 

421. ۳ کسي‎ wos سر زنش‎ Lit.:—To beat the head of a 
man. ‘To take one to task; to call to account; to blame. 
مکن درین چمنم سرزنش ود روئی .. چنانکم پرورشم میدبند میریم‎ 


429, یادن‎ gil وت .وی سر بزا‎ lay the head on the knee. 
To sit and muse in a melancholy mood. 


,بی‌ذا ز نرگسش سرصود اثی از he‏ .. «چون بنفشم برسر زانو نهاده ایم 


423, سفن رآندن‎ :-0 talk. 
oe گفت تندی مکن .. براندازه باید کم رانی‎ hil بزال‎ 
4.24, ZS Sjs:—It is deserving or proper that—— 


سزد کزخاتم لعلش GY ody‏ سلیمانی 
. چو اسم‌اعظمم با dur‏ چم‌باک از اپرس دارم — ۱ 
چنین پسر کم 532« Gal)‏ روان بدر .. سر کم ماد ر گيفي بقو پسر نازد 
dive in the avater ۰‏ :مر فرو بردن در آب .425 
عشق ودره انم است ومن فواص ود ریا میکده 
سر فرو بردم در LET‏ نا "چا سر بر کام 
۰ 0]ست: سر فرو آو ردان .426 
۳ 5 @. ۰ 
امروز شایباز عقل برکاعلی در بوای لنای اسکندر Spm‏ آن پرراز 
هیکند کم یبای COL,‏ باخوان ریزه Ld‏ سرفرو زیاورده بوه + صرایمت 
عالي نمپگذ‌اره کم بم By‏ بوست بیمزه سر فرو آرم 
ساکن با ماه ed‏ .42.7 


:—To speak to the moon. To talk to one’s sclf like a.‏ ,ور 
lunatic who is supposed to be influenced by the ۰‏ 


مگر د یوانم خوا بم شد درین سموا کم شب 4 )4 
Yew‏ با ماه میگویم coy?‏ در خراب می بیذم 
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428. باعکش‎ ra lo Lit.:—To mature an awkward desire. 
To cherish foolish thoughts. 


حافظ د رین کهذد سر سرکشان بسدست . . سود ای of‏ مچ زکم نباشه مجال زو 


429. ستچل_ نوششی‎ :—To write a judgment. 
نگرده زدسقار بندان خچل‎ .. Us چو قاضی بقکرت نویسه‎ 
430, we گر‎ jo : 0 rear or grow, as seeds, 
برکم در مزرء دل اخم وفا سبز نکره‎ 
خود ¢($ درو‎ Une Ca زرد رو ی کشت از‎ 
زوه بارش بهاري خواید‌شد نا زمین را آب بدید و تشم را مب کدن‎ 
431, سرمار بدسست د شص کوفش‎ 


Lit.:—To get the head of the snake crushed by the enemy. 


To employ our enemy in a perilous work; to make a catspaw 
or tool of the enemy. 


فالب آمد مار کشتی Sly‏ آن از دشمن رستي 
:—Willingly and obediently.‏ سمعا و A32, \selb‏ 


433, زدان‎ jh از مواخشت‎ y= :—To disagree or differ, 
دعوت او‎ BT گر وبي درویشان از جور فاقم بچان رسیده بودند‎ 
کردند و مشورت بمن آوردند سر از موافقت باز زدم و گفام‎ 


04 کسی را‎ erry سنگسار‎ :—To stone a man to death. 
(N.B. سنگساري‎ is one of the punishments enjoined by the 


Mohammedan and Mosaic religions for certain great, unpardon- 
able crimes. The condemned person is buried in earth up to 
his waist, and stones are showered upon him till he dies.) 


Hd 
فرموده است کم پرگاع د خنري یا کسي‎ sy LY pr we در مهنا‎ 
زالي و ژالذم‎ aif ly; &5 Casts و پیش از عروسي‎ OSL god نامود‎ 
Od pre G مر و ۴ رن شهر برد و سنگسار کدجد‎ 


7 
435. شگر از ني بو ریا خوردری‎ 
Lit.:—To get sugar from the cane used for weaving 
mattresses. To get virtue from wickedness. 


بافرو مایم روز گار عبر .. کز فی بوریا شکر غوری 
Wem 8 4 .—To be fumous or known’‏ .436 


487. wee شش‎ .—All directions. To denote all the 
directions of a place the Persians use the expression “ga شش‎ , 
the four cardinal points, the zenith"and the nadir making 
up the number six. 


Cand ppc‏ د رکرشه‌ثم خویان زشش جبت .. چیزیم ذدست ورثم خریه ار برشنم 
To pass the‏ —. شب روز (palo S951) wos‏ ,438 
‌ ۰ 
whole night. °‏ 


489. (wad) شگار کشت‎ .—To fall a victim to. 
خال و درجهان .. یکمرغ دل نماند نگشتم شکار حسی‎ Silo از دام زلف‎ 
برعاجزی »ضلوقی ما !مخشایه‎ yy خالقیت‎ w ازقد‎ oye rs مگر‎ ° 
@ dyes 
440. خوردن‎ olds.—To drink to a person; to drink with 


good wishes for a person. 
9 
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۰ ۲ ۳ ۳ ی‎ Per « 


(ص) 

LU 

441, we ۳1 عاعیمتا‎ .—T'o behave with one. 
snl yo eas دوخ‎ (sa حافظم در‎ 
بنگر این شوخی کم چون باخلق عبت میکدم‎ 





442, بردن‎ »+,0.—To prevail over. 


443, ) گفش ( زدن‎ Le —To invite, 
0 3 Vy vi نوگس مسشت‎ 39%? 


ی 
در سرای مغْان Ady‏ بود و آب زد 9 
نشمتم پیر و صلا et gst‏ و شاب زد" 


444, ( (کبوتران حرم‎ em Dano 
Lit.:—The forbidden games. (A number of white pigeons 
are kept near the temple of Mecca. They are held sacred 
and are never allowed to be killed. These pigeons are called 
eo (Oro OF حرم‎ why aS). Any object that is most difficult 
to be obtained is metaphorically called ,صید‌حرم‎ 
چون دل ببردی دین بر صبر ازول عسکین مبر‎ 
با مپربانان کدی مبر لادقذلوا صید العرم‎ 


445. ی د اششی‎ aS ype To trust a man. 
446.  نتشاد صیر از حيزي‎ To get along without a thing ; 
to dispense with a thing ; to do away with a thing. 
ذرا صبر برمن نیاشه مگر ۰ ولیکن مرا باشه از نی شکر‎ 


447. ped صورت‎ Lit. :—To take or assume a form or 
phase. To be possible. 
و فرش‎ ae مپربان در خن ذو‎ ole پشت گت ای‎ whine جات‎ 
gor & yy? les ; ۱ 
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(+) 


448, طرف بسش‎ .—To derive an advantage. 
DL گي لو طرفی نبست‎ ois بسي .. لیکن ز‎ Then pel سعدی بر بند گیش‎ 
Leite يم کم بفرو شذد »سذوری دمسفان‎ 
449. pub طر تب (گوشم) کلاه‎ .—To wear a cap a little 
inclined on one side, out of pride, pomp or delight. 
خوش میکشنه‎ Fyle LAU! گوشم گیران‎ 
طرف کلاه و برقع از رخ بر فکن‎ WSS 
دلبری بشکن‎ CAST کلاه گوشم‎ .. ging رو سر و دفقار عالمی‎ oly 
بگرد ان‎ las بشکن در بر‎ gs برسر‎ 5 
450. طمع بریدن‎ .—To give up all hope of. 
حسن‎ yo حافظ طمع ,02 کم بیذه نظبر دوست .. دیار نذدست فیر توا نر‎ 
ازجان؛ طمع بریدن آسان بود و لیکن .. از دوسفان جانی مشکل بود بریدن‎ 
451, اطا عمت افگندن‎ woe طوق فرمان در‎ 
۰ 
Lit. :—To wear the necklace of authority round the neck of 
submission. ‘T'o submit to one’s authority. 
و چم طرق فرمان در‎ Solis! آنروز کم تاج سلطنت برفرق بمت‎ 
452, شدن‎ gb Lit. :—To be odd, (t. ر.ء‎ not exactly divisible 


by two) as opposed to even. To be exhausted, to be unsup- 
ported. 


458.  ندش .طاريب‎ —To befall ; to ۰ 


روزی 58 را Soil‏ ضعفی طاری شده بوه چنانچ, yet‏ طعمم 
حرکت نمیفوانست نموه + اورا cyt‏ طاری شوه بیففاد و از خود بزفت 


6S 


(ع) 


454, شدن‎ p= .—To be famous. 
eyo? dX) نشایه کم‎ ow -. لحع) و کرم‎ oe ple پ ررکم‎ 
455, paw OF jam dic —To be inclined to. To make up 
one’s mind. 
چم خورد بامدا ی فرزندم‎ ns نماز بر بددم‎ ORS شب چو‎ 
456. عرضم شمشیر سخش‎ .—To put a mau to sword. 
افراسباب در حضور امرای ژوران اور‎ ALS خیانت افریرث آشکار!‎ 
۱ باد ست خویش عرضلم شمشیر ساخت‎ 
456)6(. 3} ~wdae.—To sneeze. 
سر دیگر در سوراخ بینی او نواده‎ ABS whe یک سر ما شور در‎ 
۵ pole دا او جوان‎ ry acs کم دمي در‎ oon | gt 


رخ 
Cc.‏ 
.—To take a header; to plunge.‏ خوطم خوردن . .456 
حافظاشایداگرد رطلب گو,رو صل .. دیده د ریا کذم ازاشی و در آن #وط, خورم 


458. عم جوردن‎ 
(1) To think of. (2) ۰ look after; to take care of. 
(3) To sympathise with or enter into the feelings of others. 


)1( برو شادي کن ای بار دلفروز .. فم فردا نشاید خوردن اعروز 
)2( مپین نونگران آنست کم فم د رویش خورد 
)8( در مشکای افتاده ام و کس فم مرا **خورد 
:—To carry off. To rob.‏ غار ت wos‏ .459 
بیرون جپیم سر خوش و از بزم عارفان 
غارت کنیم sol‏ و دلبر ببر کشدم 
——To wagea holy war against infidels.‏ غزا wos‏ .460 
در ره نفس dine 5S‏ ما بنکده شد .. لیر آيي بکشائیم و فزای_ بکذدم 
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461. wo S Ss غافل‎ .—To surprise; to fall apon unoex- 
pectedly. To put a man off his guard. 
و کو؟ 3 و شرت‎ sty 3} 3 اچار‎ ro) ! طادهم دزد ان دم دره خیبر ارو‎ 
حال‎ = e~ تن و بر سر كوبي شب شپ اقاعت کردزد _ مسفعنظان‎ 
یر‎ ys als پما ن شب‎ 
462.  ندیشک غرا امت گیاه‎ .—To pay the penalty of one’s 
gins ; to suffer for one’s crimes. 
گناه او بود من بکشم عرا منش‎ md کاج کم و ر قیام‌فش باره گربدیه‌می‎ 
463. غبیمت شمردن (د انستس)‎ .-—To make the best or 
the most of ; to turn a thing to the greatest advahtage. 
گفت از جایت اندیشم میکردم اکنون کم درچایت دیدم فرصت‎ 
هذدمت دا تسم‎ 
رود از دست ناگپان‎ war? oF زان پیش‎ 
464. Webs غاشیم ملازمست بر دوش‎ 
Lit,:—To put the mantle of service on one’s own shoulders. 
To undertake service. 
کم فاشدم ملا زمت‎ mdi دبي ممکن‎ Med را‎ He LS bby dig بر‎ 


برد وش افگنم 


)3( 
Lit. :—-To sell. To brag of. To make a display of.‏ فروخش ,465 
شمع Caddy‏ روشناژی نزر AIT‏ می ogled‏ 
گل بد‌ستت خوبرودی دبش یوسف میفرو شد 
چو عند لیب فصاحت فروش شه حافظ . تو رونقش خن AAS‏ دری بشکن 
مفروش عطر عقل بپند وی زلف بار SITS”‏ بزار نافء مشکین بم دیم جو 
آسیان گو مفروش این oy webs‏ مشق 
ry‏ مم Coat?‏ خوشثه پرودن به وجو 
wal‏ حافظ برو Wiles AS,‏ مفروش .. آه ازین لطف بالواع Ws‏ آلود و 
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436.  ندرک فر از‎ .- [70 shut, ,ول ۵ قه‎ To decline to receive. 

of‏ نم صاحب نظر بوه کم کند .. از WHE‏ روی در بروی فراز 

sh 9, To pay one’s respects to; to make obeisance.‏ گر دن 
بی‌غز بود سر کم tole‏ پیش GLA‏ .. دیگر فرونی بدر کبریا کنیم 


467. زدن‎ Jb.—To wish for happy omens for life, fortune, 
etc. To foretell an event; to tell fortunes; to predict the 
future events in a person’s life. 

چشیم بروی ساقی گوشم بتول چنگ 
فالی phe!‏ و گوش درین باپ مبزدم 

468. eye تم‎ \ad.—To be known : to be noted. 
دس رگشفگی کم ابرو 95 ست‎ piled poe 

کشید و در خم چوگان خویش چون گریم 

409, (Wo pos وت فرصت‎ make the best or the most ۰ 
(This phrase is used only in poetry.) 

فر صت مار cue?‏ کر این دو راه منژل 
چرن بگذريم دتوان دیگر بپم رسیدن 

470. we وت فگر کر‎ care for. To attach importance to. 
خوش برانیم چهان در نظر راه روان.. کر اسپ سیم و زب مغرق نکذیم‎ 


471. گرفتن‎ \3.—To acquire or learn. 
use در و مند‎ igs WS yh کم‎ pho جز عامي و‎ 
472. فرو گر نت‎ —To take wing; to pass rapidly from 
place to place ; to spread over. 
را فرو‎ yee جزیر! عرب تا دارالملگ‎ pila جوانمرد ي‎ Blt چون‎ 
478, . کسی بکود‎ wit فرو رذن‎ Lit. :—The setting of the 


sun of a man behind the mountain. The decline or extinction 
of life. 
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474. بگل‎ wy less —To be in distress or difficulty. 
فرومانده ام در گلی‎ wae بصاحبد لی .. کر‎ oT زبان دانی‎ 


رش 
Lit.:—To step into+the‏ قد م بعرعم وجوه wold‏ .475 
field of existence. To be born.‏ 
مورخین برآنند کم ا؛جاه زر‌شت نم نا بدون گناه بود Sly‏ بي 
as ._-To dismiss one from service,‏ ار اسم در Gy dads‏ .4:6 
= 1 


4/7. فرمودن‎ AsV ) aos .—To take the trouble to go. 
عیکند‎ cgltey اگر بکرم قدم رثچم فرمائی مزديابي شاید کم‎ 
۸78, gles Ce lei.—To wreak vengeance upon. 
پدر‎ elas و‎ pz be کم ویرا‎ Ogle SIT برروز مبررم یامیه‎ wane! 9 dud 
ازو بسفالم‎ 
479. p~ol> wos L3.—To tear the coat from’ the fronts 
(This phrase is used in poetry only.) 
pais Us نیز جاعیای مبوری‎ le .. بر دیگران نگار قبا پرش بگذ رد‎ 


48۱. کشیدن‎ ale قال و منال‎ —To put up with the public 
scandal. to pocket insults offered by the people; to accep} 
insults without resentment, through interested motives. 


مس کم ملول گشقمی از نعس فرشنگان .. قال elle Jo,‏ میکشم از برای و 


% 
482. we قیأمت گر‎ .—-To raise a tumult or rebellion. 
gad گذدد و رسذا‎ walks Go, د‌شهدان را بعال خود بگذار‎ 


2 
488. دانسشن‎ jam قدر‎ .-10 appreciate the value of a thing. 


484. ( oy dad ) زدن‎ Fem ام برسر‎ .—To score off a word 
or line. 


بعد ازین ای ot yk‏ تعصدل wl as,‏ کذی ۰ 

گر در let‏ نام من بینی قام بر سرزنش 
سر از کوری صورث بمعنی کشید .. قلم برسر حرف دعوی کشیه 
eos .—To act.‏ زد ن .485 


تدم زنند بزرگان دین ودم نزنند .. کم ازمیان cod‏ بانگ میکنه خشفاش 


486. wos Lai وس ,زر‎ discharge what is due. (1) To 
read the prayers that are omitted or neglected. (2) To make 
up for; to compensate for. 
گفت ای پدر چرا در *جلس ساطان طعام ورد ی گفت در نظر‎ yay (1) 
ایشا چیزی خوردم کم بکار آید گفت نمازرا بم فضاکن کم چیزی‎ 
eas Lad تقصهر بای رفنم اخیمت‎ .”. ps امانت و فا‎ oyas برخیز زا‎ (2) 

487. we yg .—To be beaten. (8 lit. means a stroke 
given on thé nape or back part of the neck). 
گرم کننه و ندارنه برکسی منت .. قفا خورنه و جویند با کسی برخاش‎ 
دل مرد صافی درون .. ققا خورد و سر بر نکرد از سکون‎ ty ازان‎ 

بغُردی غورد از بژرگان قفا .. خدا داش 0d!‏ بزرگی صفا 


488. we 5 .—To beat. 
آی پسربی ادب را معأم ففائی صخت زد چناچم اشکها از چشمپا بش‎ 


489, iS قسرا و قبرا‎ .—Te take by storm, as a city or 
fortress. ۱ 


a 
و قپرا ددکی ماعت‎ T yaad قلاعش‎ ere? آن امیر یورش آورد 9 هر ا‎ 


25S 


ae 


490. کشیدن‎ :-)1( To drink, as wine. (2) To endure. 
تقوی برد رش‎ sole میکشیدم می و‎ (1) 
ویرم‎ 3 w2}! gst O) 9 اگر خلق‎ sT 
w la, ۳ (جو, در م۵ ید جر دو‎ ۲ (2) 
ps کم «عربر‎ wand دادم معا‎ Oro در دو‎ 


491. opie: (s,US) و[ -: کزان‎ keep aloof; to retire from. 
مغز و دوسنی اورا چو پوست‎ gly .. گی کران گیرد ز رم دوست دوست‎ 
خواست کم باد شا بي بد و میا رد و خود از فرماذعرمای کداره گدرد‎ Cpe gat 

۱ 

کشتی را در col‏ انداختی (انکندن) .492 

(1) Torun arisk. (2) To take a leap in the dark ; to do 
a hazardous work without any idea of what it may result in. 

ye (1)‏ <م che le glsfyls‏ در آب ازدا خذدم 


)2( خر برد ددوژ یک افراسداب کم سپواب | OAKS‏ کشذی ۵ زر آب 


498, ph S کم چيزب پا کسی‎ .—To think little of a thing 
or person. 10 attach little importance to. 
yf عا ودت دیش‎ By a ae ۳ yf wri gs کم‎ (ghee ار مرد‎ 
oF ن‎ tS ad درویشان : ۲ذکم ک‎ wr? 


494, phan کمر (عممان)‎ :—To gird up the loins. To be ready 
or prepared. 
خدمذش کمر‎ cos خلق از‎ ID .. حق را کمردم بست‎ rede پر داد شاه کم‎ 
مان بسث و بی اخذبارش بدوش .. در آورد و شبری برو عام جوش‎ 
و در حداسفر ام‎ pnd دهدن کار کهر‎ 


ر 
Lit. :--To do some work. To serve one’s‏ کار wos‏ .495 
purpose or turn; to be of some good.‏ 
pa las‏ طاپر کم حوصلم کاری ae oss‏ ط لب rd baw‏ مدجموی ley‏ دی بکدجم 


1 
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496. کمین ساخش‎ .—To lie in wait for. To form an 
ambuscade. 
گرم صد لشکر از خوبان بقصد دل کمین سازد‎ 
بعید اللة والمثقم بتی لشکر شکن دارم‎ 
497. gates کمیی‎ :—T'o come out of the ambush to kill one. 
498. yoy ele) کوس‎ Tit.:—To beat the drum of 


march. To give the signal to march. 


خچل آنکس کم رفت و ۶ار نساخت .. کوس رحلت ز دند و بار نساخت 
( 


To sacrifice one in order to save another. 
77 
خو ایا بر اين جوان جپان نادیده #خشای و این پبر فرثوت از عبر‎ 
سبر آعده را در کار او کن‎ 
500.  ننفر ناس کار ۳ دممت‎ bo lost entirely; to give 
up all hopes of recovery. 
کم‎ oS گفت ای طبیب آخر علاجی‎ ALS مردی از درد شکم بیقرار‎ 
کار از دست رفت‎ 


: 4 


علاچ و اذعر دوش از ودوع بایه کرد ۷ دریع سون نداره چو ردت کار از و ست) 
Lit, :-The object is in the‏ کام در کام esl Rind‏ .501 
mouth of the whale. It is a most difficult thing to obtain.‏ 
:—To put out a candle or lamp.‏ کشتن شحسع (حر اغع) .502 
دک ۱ ; eye.‏ 
این سیل مذفق بکند روزی این درخت .. وین باه ARE‏ بکشد روزی‌اين چراغ 
شمع pile‏ را بکشت آن Sho cola .. Bay‏ روشذاژی میکند 
(yo) AX‏ بر copes‏ .508 
To shut up shop; to wind up or close business.‏ 


ما AS‏ زید بر گرفتيم .". sole‏ کم میبرد !مار 


05 


کار بحچان رسید و 5 رده پم آستاعوان .504 

Lit.:—The affairs ran to his life and the knife touched his 
bones. The iron entered into his soul. He was reduced te 
the last extremity. Ie grew depscrate. 


uw yf رس‎ wi اول‎ ys) رسد 3 کم‎ bo دم آرام جان‎ oF 


505. کوتاه ۳ دن دا ست کسی‎ .—To defeat; to weaken one’s 
power. 
506. ک کردن‎ 98 .—To wind, as a watch or musical instru- 
ment. > 
عقربک‎ + ot صندوق ساز را دوباره کرک کنید کم سازش خوشم مي‎ 
بعال‎ GU نطور مانده است‎ lez ساعت بعد از فقوت در روی بو د یشم دوده‎ 
os! کوک نکر د و‎ 


507. (شدی)‎ ps wl. $.—To gain one’s object. To 
be successful. , 
sre خاطو آن بو کم اکثر بندگان اكبري و‎ Bol)! چون‎ 
مودم کم برکس‎ pha wads! بر‎ dios عامیاب‎ od مطلپ‎ collie 
خود تبخغواستم باشه دعرض رسانذه + امسال اگو درس‎ Sle? وطن‎ 

wie‏ خوانید بر آینم در wy lst‏ کامجاب مي شوید 


7) 

40 ۰ نی‎ )1( To take. (2) To conquer or win. )8( To 
begin. (4) To concede, suppose or grant. (5) Tobe grieved. 
و‎ be sick 0۲ tired ۰ 
زمیئوانست برداشت از ددخش آنرا گرفتم‎ Lif کوزه‎ hte کی‎ ۱(" 

lo (2)‏ ماگ عافدت نم بم لشکر گروقم ایم 
ما we?‏ صلطنت نم دم بازو لاد و ایم 
دلبر از ما بصد امید گرفت اول Jo‏ 


ظایرا oye‏ فراءش نکند GIA‏ کربم 
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)3( آن Byle¥‏ در آن حااتث نومید‌ی بوبانی کم داشت ماک ty‏ 
bts‏ م دادن گردت 
۲ ستدون از چنگ مسکینان گرفتم در کشد 
ساقی hs‏ ده زا Jo‏ شود گشاده 
PRK 92 5 ale‏ بگرفت و خرقم سالوس 
Let‏ سرت دیر مغان و شراب ناب l=S‏ 
be complicated.‏ وات: گرد افتادن درجیزی ‏ ,509 
گرچم افقاه ز زلفش گربی درکارم .. «چنان چشم گشاد از کرمش psoas‏ 
remove difficulties ; to cut‏ 0م: گرد کشادن حیری ,510 
the Gordian ۰‏ 
چم شود گر بکرم مرحم‌في ea ust boss‏ گره از 95316 pg Flas Lo Kim)‏ 
cease ۵ ۰‏ 0.-: گر از اپرو (جمی) Wo Lad‏ ,511۰ 
گره از ابروی بر o>‏ نمیگشایه پار a‏ نیاز ابل دل و از oat G‏ دین 
بعد از ساعثی SOLS‏ کم بطر کبیر گره از جبهن گشاد 
:—To knit the brows; to frown.‏ کرد پر we; op!‏ .۵12 
0 رویشی BILE‏ كريمي آمد یکی را دید لب فرويشتم و گره بر ابرو زده 
—TLit,:—To open. Tobe gained. (Used in‏ کشا we‏ .518 


poetry). 
: نگشوه‎ BIA در مبخانم را بگشا کم بيچ از‎ 


آرت باور بود we yy‏ این بوه ما گفنیم 
s SUAS :—To. be cheerful.‏ شد ان ,014 


زین زبه و پارسائي بگرفت خاطر من 
سای ty ily‏ نا Jy‏ شود BOWES‏ 
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515.  ندرک وش‎ :-0 lend one’s ears; to be all ears; to 
pay attention. 
گر بدی گفت حسودي و رفیقی راجیه‎ 
گو توخوش باش که ما گوش بماحمق نکندم‎ 
د لست این خبر کم سعد‌ی داد‎ Uy! plas 
داند‎ wt گوش کند معني‎ Sy, نم‎ 
کسی‎ BS سعدی‎ BALD گر گوش دل‎ 
طابه پس رضاي خویش‎ Ga اول رضاي‎ 
516. (ae دادن کشا‎ al :—To dart or shoot, as an arrow. 
بزار یر معاني ز شحت طبع‎ WMD 
gtr دادم گشان و زاین ازان بر لشازم‎ 
ما بنکده شه‎ dis در ره نعس کزو‎ 
دیر آبي بکثائیم و عوائی بکذدم‎ 


aS :-0 befall a man.‏ بر (با) ؟ 


ne شت از بوا‎ of ‘> Lic عریب‎ ii (, 


a] 7. 9 


518, کن شش از حبزي‎ :-)1( To penetrate a’thing. "To 
pass through ; to rival. (2) To excel. 
خویش‎ coat دري ز خلق بم بندم‎ pins 
کم ز دیوار بگذره‎ pla دردیست در‎ 
Jd من بر سامت از *جرای‎ slays ناوک‎ 
gym سوزن از‎ +e" pis, بگذ رد از چرخ‎ 
شاخ بالای او‎ Sls از‎ ws oS ۳4 کره‎ é* کرم بر کچا‎ ey) 
رد در شکوه‎ dS) سرت ز آسمان‎ .. BS اگر پاي در داص آری چو‎ 
519. (Je) کد شتن بر خاطر‎ :—To 39 ۰ 
_ کسستن از کسي‎ :—To break with; to part friendship 
with. ۱ 
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دا ووست aw dd‏ آرو ز د شمن UK‏ 
مرد هزدان شو و worl‏ گذر از ابوعنان 
oes :—The eclipse of the moon or‏ ماه با افتاب .6821 
the ۰‏ 
خط عذار پار کر بگرفت ماه ازو .. خوش حلذم‌ایدت لیک بدر نیست راهازو 
ز usd‏ .522 


To surpass ; to excel. 


| گرو برد‎ Lit.—To win the pledge from one. 


چو از چابکان در دریددن گرو .. نبردی م افثان و AE‏ برو 
چشم به دور ز خال و کم در عرعم ح<سن 
Oly (Soar‏ کم برد از مم و Ody yd‏ گرو 
To be deaf. (2) To turn‏ (1)--: گوش و اسان .523 
a deaf ear to; to disregard.‏ 


)1( این بدر سرد گرش گران دارد قدري با واز wily‏ بگو 
)2( گوشوار درو لعل ار چم گران داره گوش 


دور خوبي گذرانست دصبعت بشذو 


524. وش داشش برچیزی‎ :—To expect something. 
بوا گرفت و رفت از پي آرزوی دل‎ Sor 
کرش مدار سعدیا بر خبر مدلامنتش‎ 
‌ 
525, گر سس اپر‎ (Used in poetry). :—The raining of the 
clouds. 
بعد ازمن و و ابربگریه بباغ و راغ‎ .. doy بکوه‎ eT بس روزگاربا کم‎ 
*چب مدار کم از غیرت نو و قت بپار‎ 
و شکو 73 بر جمنش‎ ois? ابر و‎ oy yf. 
526. we, کوب‎ Lit: وت‎ carry off the ball. To bear 
away the palm ; to come off victorious. 


ای گري حسن برده زخوبان روز گار 
مسکین کسی که در خم چوگان چوگو بود 
بسر ssl‏ کس رده است گری ۳ سیلسی خداوذت 54993( os‏ 
us :—The melting of the‏ پسشی (گر یم کردن) شصع .527 
wax-candle while burning.‏ 


19 


برخود چو شمع گریم کنان خنده میرم 
5( ( تو سنگ Je‏ چم gee ous‏ 3 و ساز Ww‏ 


۳ 
give preference over; to give‏ 0-: گُزید ن بركسي ,528 
the palm to.‏ 
دادی کم awed oe‏ و و لت دیدار پار wads‏ 
در وی او داي بر خسروی گزیدن 
سعدی گر آن bys‏ رین بگزیه بر ما بمنشین 
گو بر کم خوامبي بر گزین ما نیز gor‏ بد نبستیم 


529, گرم رفتن‎ :—To walk fast. 
حتمال میکذم و مدروم اشقرصست از نشاط گرم رود زیر بار‎ | yl ینف‎ 
2 
530. اشتن‎ ds :—To let or let go. 
چددین چراغه ارد و بهرا,, میروه .. بگذار زا بیفنه و بیذه سزای خویش‎ 
در آغعوش‎ dae pro) aaa د‎ WI - pes, بایت بگذار 3( دم‎ 


501. گوش براه بودن‎ :—To be auxiously waiting; to be 
on the tip-toe of expectation. 
خبرمید ,۵ زد رست .. صاحپ خبربیامد و مس عبر شدم‎ SU گوشم دراه‎ 
932. Sym 0سگزیر بودن از‎ be dispensable. ِ 
po ayo کم بکار‎ pry psa مده ای‎ 
کم زخویشتن گزیراست وز دوست نا گزیرم‎ 
538. wy st ی کسی در‎ SF jam د از‎ ۳۹ :—To destroy some 
thing 0۲ ۰ 
بر آورد گرد‎ Hated روزی !خوره .. شغاه از‎ whl رسثم چو‎ oS 
منسوخ کرد‎ Jas? | نم از لات وعزی بر آوره گره .. کم توریت و‎ 
584. گوشمال خوردن‎ 
(1) To receive tuning. (2) To be punished. 
کی از د ست مطرب خوره گوشما ل‎ .. wading بربط بوه‎ Li, T چو‎ 
چو مفسلس خوره گوشمال‎ cg lye? .. بغیل ار چم باشه زرو سیم و مال‎ 


535, پیچیدن‎ (mle) گردن از اطاعت‎ :—Lit —To 
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turn away one’s ueck from obedience. To revolt avainst the 
anthority of one. 
ett 33 دارر مچدع .. کم گردن ذم #چه ز حکم‎ pha گردن از‎ eres 
چذانکم معلومست اگر‎ dd حام‎ + dosh گردن از اطاعت او بم‎ Iso 
oh A از مطابعتش‎ wad گیرد دوصد فر سنگ بره و‎ Bylo لفلي‎ 
536, فش در کسی‎ 3 :—To punish a man for his faults; to 
take a man to task. 
re کم فردا نگیرد خدا بر و‎ .. Se EEY تو باخلق نیکی کن اي‎ 


© مکی د خدا بر مردمان مخدگیر‎ wa 


:—To plaster, as a ۰‏ کل گر we‏ .537 
اهر | pth gol‏ در و وت wd Hs‏ وه دیواری us‏ «جکرد ی,رودی پیش 
دی نظام کرد , 
be in labour,‏ ول. گرفتن درد زائیدن کسي را .538 
۰ 8 "88 
فرزنه‌ی wor Gal‏ ارزالی دار 
JS .—The setting in of the season‏ از خار بر آمدن ‏ .539 
of spring. The commencement of happiness.‏ 
منت خدای عزوجل را کم بغت wail‏ یاوری کرد و اقبال رببری 
تا گلت از خار و خارت از پا بر آمد ۱ 
warm inquiry about‏ و —To make‏ گرم yy deer?‏ .540 
one’s health. ۰‏ 


nits ys‏ سنگ پشت را گرم برسبده از حال فرزندان و خویشاوندان 
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(ل) 


Lit..—To bite the lips. (1) To show a strong feeling of; 
to admire. (2) To regret. 


)1( جذین د اسئا نها شدیدم زو ism? a‏ لب بدندان گزیه م ز و 
چم خوش wns‏ دیوانه J. cs er?‏ حدینی کزان لب بدندان گزی 
)2( و دم کرد م کم ابوسم لب سا في و wy‏ 


poe‏ لب کم جوا گوش ددادان کرد م 


542. ) (زندگی گردن‎ eet) ابالی‎ 3 
To lead a reckless life or a life of dissipation. لاابالی‎ is an 
Arabic expression meaning literally 1 have no fear’’.) 


سفر کرو ؟ان لا ابا لي زیند iy‏ کم پرورد ؟ ملک و د و دش OA)‏ 


543, wo; ot! :—To boast or brag. 
از گام خویش چوا پیشفر کشم‎ ly .. لاف زان‎ Wiha Single sao نم‎ Bola 
غلاامی رز ند‎ usd حافظ | ندر حضرذت‎ 
544. yo} آبیک‎ Lit. —To say“ Here, Sir;” or“ Ready, Sit.” 
To show ۸ 
احرام‎ ws Saat اگر داذسفه‌ی کم جان شبریدرا عوض است‎ rep! با‎ 
545, اف از بروت زدن‎ Lit.---To brag of one’s own mus- 
taches. ‘To be proud of one’s strength. 
Pp 8 
دشمن چو بیدی نا وان لاف از بروث خود مزن‎ 
مردیست در بر پبررن‎ lB! مفزیست در بر‎ , 


۰ ۱ (م) 


546. wpe Vy hae :—T'o have some value. 


Jo‏ چم *عل دارد ر دینار چیست .. دعي ام گر نکذم جان نثار 
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۰ ۰ 4 7 ۳۹ 
hold one responsible.‏ 7۲0 :متا ات با مواخدات Wo S‏ ,547 
جنگ نمیکدم اگر دست دم تبیغ مهدرد woe? Ala,‏ مطالدت ps pr‏ وبامفش 
سالی بر و سعی کرد و بچائی Odes‏ و پسران ادیب در فضل و بلاغت 
مدفبی Nw‏ ماک w dA! 50 ly DKigwd ly‏ کرد 3 wal lao‏ 53 390 کم و OF‏ 3 
Ge‏ کردی و وفا let‏ نباوردی 
:—T'o look to one’s‏ مصااعت Oy‏ (خحریش) اند پشیدن ‏ ,548 
own interest. ‘To mind one’s own business.‏ 


he cee ath, este ae ee pct ۳ 
خویش اند بش‎ eae yt SF نم وه‌پرمبذد .. »ی چنینم‎ Ja logs ی کم گفتی‎ | 


549, ۲ وآ--: عی زدان‎ drink wine. 
550. ) اي ) او‎ 3 ais ss 
We alone are concerned with it. We resign ourselves to it. 


a 2 hai 
دولت پذاه تو‎ Kat از رم جدا شدنه .. ها ایم و‎ rer یاران ,منشین‎ 


اگر جسثم از دست آن oth‏ زن .. من و موش و Bit‏ مر زد 
اگر د عوام ره کنی ور قبول .. من و دست و دامان JT‏ رسول 


pat lhe We shall have an understand-‏ 5 آو ) at‏ ( ,51ظ 
ing with him. We shall think of it.‏ 


و age oye‏ را Wy‏ کردی حالا prilale‏ واو 
95 و طوبی ما وقاسمت پار .. فکر بر کس بقدر rey‏ اوست 
:—To split hairs; to draw fine distinctions,‏ موي شا نس 022 
بدر خود را ا عدی JUS‏ رسانیده است کم میخوانه موی WKS‏ 
jee‏ خوردن .553 
to bother.‏ و Lit. :—Tg eat the prain. To trouble‏ 
whet! 2%‏ ز ,ول او بپرید .. مغز ما خورد و Gla‏ خود بدریه 


554. ی‎ jam مشزف بودن بم‎ :—-To command the view of 


83 
من بدرون 99S‏ ردام سراژیکم تصعرا مشی بود ذشسثم بودم pao‏ 
کم مرد م با علم‌ای slaw‏ از کوفء بیرون آمدند 


535.  ندش میات‎ :-0 be checkmated.  )ندرک مات‎ is 
the active form.) 


از بازی فیل و شاه چون درماندم .. رخ ey‏ او نهاده و مات شدم 
شد از re‏ از بسنگی شاه مات .. wate‏ یافت از چرخ گردان wl‏ 


۵56. سمل‎ es مرع‎ i= The half slaughtered bird that dies 


۰ ۰ 2 | 
in slow torture. (U2 is the contraction of رحین الرحیم‎ SUI ریسم‎ 
which formula is recited or muttered by one who slaughters 
an animal or bird.) 
و خون طددده‎ SLA ی ر:چرت در‎ Os J. ews ee مرغ‎ wee تاک يکبو دردل‎ 
657. yada متلم گرد‎ —T'o punish a woman by cutting off 
her nose or ear for ber infidelity to her husband. ٩ 
slo روا‎ be گرد انیدن این عورت‎ 


= رن) 
look sharp; to beon one’s guard.‏ ولا : زیاج داشش چشم ,653 
#ل دل ره گو نگبداریه چشم .. کآن پری پیکر بیغما مبرود 
:—To be proud.‏ نا زیدري .559 
چدین پسر کم ثوثی راحت روان بدر .. سزو کم ماد ر گینی ght‏ پسر نازه 
add salt to the‏ 7:10 نمک بر رش بر کندن . .560 
sore. To add insult to injury.‏ 
a‏ ی ‌ و ۰ ۰ ۰ 
و کم کم گویم این Je‏ ریسم د aww‏ یه oy?‏ بر کده نمی از ما حفنش 
give one his tugn.‏ ۲0 زر تویست دادن یم کسی 001۰ 
To vacate one’s place in favour of another.‏ 
aly‏ شرووست کم فوبتث Opa‏ بزاغ 
Lew a)‏ و Sr‏ .562 
To sound the bugle as a signal fur sunrise or sunset,‏ 


S4 


53 33 ریات Sit‏ جوم میگدا زد 


wa 7 ۰۰ ۰ ۳ 
568. eo در‎ wep dv (Colloquial).—To be sure or certain. 
خوارد یافت‎ B31 کرد لشسثم است کم ازین جا خر‎ OBI خون‎ Yow او‎ 


064, wea تمک کار‎ Lit. —To sow salt. To make a fruitless 
attempt ; tu act foolishly. 
Note.—This phrase has its origin in the following story, 
A man from Persia on coming to Bombay, saw some salt pans, 
and thought that salt could be obtained, not only by mining, 
as in Persia and other parts of the world, but that it could be 
nade to grow like plants by scattering crystals of salt over the 
eurth. So, when he went to Persia, he as he said, ‘sowed’ salt 
by sprinkling particles ofiton the ground in view ofan abundant 
harvest, and daily watered the salt. After awaiting for the 
crop a long time, and finding no salt growing on the ground, 
he came to know of his folly. Hence, the phrase مک کاریدن‎ 
has come fo mean ‘To make a foolish and fru:tiess attempt to 
do a thing.’ 
wd) کاریکء و مبفرمائی کار حماقت است ومن آن نبستم کم بر‎ 
‌ افساده دو فریتب حو د 9 رم یکی بکارم‎ 3 
565. wo نظر‎ :—(1) To have an cye to a thing ; to have 
one’s eye upon a thing. (2) ‘T’o cast a look of favour. 
سعدی بمال و منصب ونیا نظر مکن‎ (1) 
EUS مرراث بس والگر و مردار بس‎ 
ای خسرر خوبان نظری سوی 108 کن‎ )2( 
OF سوخذم بی سرویا‎ wed رحمی‎ 
WS wand) کردن بدرویشان منافی با بزرگی‎ bi 
566. wot? :—Lit ¢—To place; to resign ; to abdicate. 
ایم‎ Bolg بپازو‎ pi سلطدت‎ ees le J, بلشکر گرفة, ام‎ wi ما ملک عافدت‎ 
pal Bold اجداه تیک نام .. در راه عشق دلبر خوشخو‎ KS bee ذاموس چند‎ 
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566(a). دید ن‎ Uda :—To feel the pulse. 
و دم ببدن‎ BOLD دو‎ one حرارام‎ Se) باز‎ 


لیف درا کم میدید dy‏ ز زددگي شان 


3 
500/ِ نقاب آر ز روک ۳ ر گشادن‎ :—To take the veil offs 
thing ; to 0 a matter. 


کم SGT‏ چون P29)‏ بدیدنه . ز حیرت در رخم [RF‏ بریدذف 
ew‏ چون ریا بایم آیه .. نقاب از کار be‏ روشن DAES‏ 


568, jo) نشا‎ :—To extinguish or ea out, as a candle. 


569. oe آب‎ i ندش‎ 


Lit .—To draw figures on water. 10 beat ‘abe air; to 
muke useless efforts to do something. 


آبمی پرسفی ازان نقش خود بر آب زدم 
گم تا ola‏ کدم اش خود پرسئیدن 
gs hi‏ بر wf‏ میزنم از گربم FU. la ba‏ شود قربن Shake‏ تجاز من 
Tosing. (2) To treat kindly.‏ (1)-: توآخش .570 
جنگ wie‏ و ala‏ ي بدواز یا بگرد ان 
piles wee (2)‏ بارش ار ندوازی برود 
(طف کن ۰ اطف Cas 4s‏ ۳۹ شود wr pan‏ 


571. کر دن‎ Slaw Act :-—To ms down in black and white, 
to write. : 
وا کي‎ | Som کود س‎ cas px 0 ly DAR 


کم pli‏ را بسر از و ممت و سود | برخاست 

yey Unt :-—-(1) To express; to utter. (2) To ۶۵‏ .5:2 
(1) ناس می نیارم زه ازشکردو ست .. کم شكري ندا ذم کم در خورد ا وست 
)2( عم موچون و بريشاني معد وم ادا رم 

نفسي مب زنم آسود : وعمری sm‏ آرم 


&6 


(;) 


573. وفا کردن‎ :—To fulfil, as بو‎ promise. 
کنیم‎ Las weak? AS) تقصیر ,ای‎ _ ess by بعیه اماذت‎ G بر خی‎ 
574. گردن‎ eee) و‎ :-—To pretend. 


بس از گوشم نشینی ,وشنگ عردی بنداشد: وا نمود کرد کم ط,مورس 
و cola‏ شین ,وشنگ من ,سم 
Ayden) \,:—To go to the relief of one.‏ احوال کسی ,575 
۶ / ۰ 
co lm‏ اعمال om‏ ۵ | ذسملم بم احوال Oda y 'y (xT aids‏ 

576. بکسی‎ (us (حبری‎ wis ؟‎ tof وا‎ (1) To quit a claim. 
(2) 1۵ leave something to some one. 
حق‎ B39 Rie 493 ]شا جوا ۵ و ده ی در سلطات و اشت لیکن‎ (1) 
کبیر بسغنان مروم گوش نداده آبوو‎ shy (2) خود را وا گذار کرد‎ 

x .%‏ : ۲ ۸ 8 . 
و موزده ما دوبکوی 8 روز بروز oy‏ کرد و AGU, ypc Wo ha‏ 8345 

a 
O77, واز کردن‎ :—To open, as a door. 


 )۶( 
«878. yt LoS (دم بمت)‎ We, :-—T'o make up one’s mind. 
گلپن حسذت نم خود شد د افریب ما دم مهوت درو بگها شفیم‎ 
سرد ار روس هیدانست کم برگاه از عبده این خدمت برآیه شایستم‎ 
gt ز حدم‎ I برگماشت گم پیش‎ wo, cred کشت‎ o, ! جوا‎ bs rece مر‎ 
ails کرده‎ bes کبیر این اهر خطیر را‎ 
579, پچالی بودن‎ To be rambling here and there. 


Jo aia‏ کردم کم وحشي طبع و برجائي مباش 
کت ie‏ م لدم ۵ متا ets‏ آن af‏ بجدن 
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58, wy گر‎ le, :—-To grow fond of. 
بر کم بوا گرفت و رفت از بي آرزوی دل‎ 


581. wr موس‎ Tit.:—To mature vain desires. To 
cherish vain desires. 


پو کم آمد Gy lee‏ فوساخت .. رفت و منزل بدیگر بود اخت 


(ي) 


۲ دادن کسی‎ ok :—To remind a man of. 


Sr 
SL 
bo 


2 i 
ast do, O46, ذو ز گ(رخی یاه‎ JS بر‎ 

ws” ust‏ شذو sf‏ د رد اعفبار کو 

۴ مگرش gl: sac?‏ ب ود 

ء مرش "عبت دیرین من از یاد برفت 

pos ای فسدم «عری یاه د بش عمه۵‎ 5 
583. je ol :— May he be remembered with good grace. 
(This expression is generally used by the Persians to show 


respect for an absent friend or relation whenever his name is 


mentioned.) 
a 


584. کردن‎ us aS dl) :—To remember a mah. 


4 i 


میلست پار و یاه wy [ay ym‏ زمدکدد law st! pole.‏ و us?‏ مسخدن نواز من 


585. jel 3 ans (ob) ol اس‎ be called to mind. 
م درو‎ Si, خویش آسد و‎ & SS از‎ pole .. و داس مم ذو‎ pais مزر ع سب زنلک‎ 
586. و :یار داشتن‎ have the power to do something; to be 
able. 
ی خوردن ند‌اشت‎ Bh زرش دود‎ Oo tm Slo گردن‎ w= 5 52 
cs lyk ola) زن حچجام از بیم آنکم آواز او نشذا سد و بر آن حال ووف‎ 
587, یکی شدن (بودن) با کسی‎ 


To be at one with a person ; to agree with a ۰ 


یه 
کر 


X8 


با شها at yo‏ :وت یکی میشوم کم در ایام طاعون و hax‏ مردمان 
oly‏ کم بپهدیگر مد د کدزت 


588. wos baw ید‎ Lit.—-To make one’s hand white and 
shining. To perform a miracle. The expression has originated 
from a story about Moses, the prophet of the Jews. He was 
given power by God to perfom miracles. One of the miracles, 
he was called upon to perform, was to make his hand white 
and shining, which he did, 


"و درین کار یه er‏ کرد 


